ارزش واهمیت احیاء مساجد در اسلام
محمدتقی صرفی پور

مسجد معراجگاه انسان

یکی از نعمتهائی که خدا به مسلمانان داده است نعمت وجود مساجد است.مسجد محل جنگ وحرب با شیطان است لذا در او محراب وجود دارد.اجتماع مسلمانان در مسجد مهمترین ویژگی مسجد است که منافع بزرگ سیاسی،اخلاقی،علمی  واجتماعی و...برای مسلمانان بدنبال دارد .چیزی که در ادیان دیگر مشاهده نمی شود.

مسجد مشکل گشاست.گناهان را پاک می کند.حاجتهارا روا می نماید.معضلات علمی را حل می کند.عقده دل را می گشاید.انحرافات اخلاقی را اصلاح می کند.معرفت الهی را به حد اعلی بالا می برد.ودر آخر باید بگوئیم معضلات بزرگ بشریت همانند اعتیاد،افسردگی وخودکشی و...را می توان با استفاده درست از مسجد ،حل نمود.زیرا علت اصلی اعتیاد ودیگر ناهنجاریها در دوری از معنویت ودوری از آرامش روحی  می باشد.و مسجد آرامش دهنده روح آدمی است.مسجد محل بالارفتن روح آدمی از فضای آلوده مادی به عوالم معنوی آسمانی ملکوتی است. 

روزی  پیامبر اعظم ص وارد مسجد شدند ودیدند دوگروه در مسجد هستند.عده ای به تعلیم قرآن مشغولند وعده ای به تعلیم علم ودانش.

حضرت فرمودند هر دو گروه مورد تایید هستند ولی من به گروهی که مشغول تعلیم علم ودانش هستند می پیوندم.{آئین مسجد ج1ص123}
اما با اینهمه کاربردها ومنافع عظیم مسجد،بسیاری از مساجد فقط برای اقامه نماز جماعت و احیانا سخنرانی درماه مبارک رمضان وماههای محر م وصفر استفاده می شوند واز بقیه امتیازات محرومند لذا سیل عظیم جوانان موفق  به انس وحضور در مساجد نیستند وبجای حضور در این مکان های انسان ساز،جذب ورزشگاهها،سینماها،پارکها،کلوپ ها ومراکز دیگری می شوند که هنوز شرایط مناسبی برای تربیت جسم وروح جوانان مسلمان پیدا ننموده اند.لذا ضروری است برای هدایت نسل جوان بسوی سعادت وخوشبختی در دنیا وآخرت،با آماده کردن مساجد وتجهیز  این مکانها به امکانات فرهنگی وورزشی و
اقتصادی، واستفاده از تکنولوژی روز ،به احیاء مساجد اقدام نموده واز این برکت اسلامی کمال استفاده را بنمائیم.
قابل ذکراست که بعضی از مساجد در پایتخت کشورمان دارای این شرایط مناسب هستند وتوانسته اند صدها جوان مسلمان را جذب نماینداما آما رمساجدی که احیاء شده اند وشرایط مناسبی دارند  در مقابل هزاران مسجدی که تک بعدی هستند بسیار ناچیز است.
1-مسجد مهمترین مرکز فرهنگی مسلمین

فرهنگ که نقش مهمی در سعادت یا شقاوت ملتها دارد در مکان ها وابزارهای مختلفی تجلی پیدا می کند.در شعر.در نمایش.در سینما ومحل تئاتر.در انواع هنرهای اقوام مختلف.در کتاب و کتابخانه.در موسیقی وغیره
اما در میان همه مراکز فرهنگی،اسلام اهمیت فوق العاده ای برای مسجد قائل شده است.ومسجد را محور همه 

عملیات وکارهای فرهنگی که انسان ساز است ودر به کمال رساندن بشریت نقش فوق العده ای دارد،قرار داده است.

لذا بیشتر اوقات حضور پیامبر در خارج از خانه،در مسجد بوده است.بیشترین سخنان پیامبر ،موقعی بوده است که در مسجد حضور داشته است.و مهمترین حوادث اسلام،همچون اعلان جهاد،سخنرانی های بسیار مهم،قضاوت ها،محل خلافت چند نفر از خلفاء،جلسات مشاوره پیامبر با اصحاب،جلسات تصمیم گیری در مورد امور مسلمین،همگی در مسجد بوده است.

ودر طول تاریخ این مرکزیت کم وبیش حفظ شده است.لذا سخنرانی حضرت فاطمه س در مسجد پیامبر،سخنرانی امام سجاد در مسجد شام،جلسات تربیت شاگردان اهل بیت در مساجد،و سخنرانی های علماء مبارز علیه استعمارگران در زمان میرزای شیرازی ودر زمان مشروطه واز همه مهم تر بعد از 15خرداد 42 تا پیروزی انقلاب اسلامی ودر طول دفاع مقدس،بسته شدن نطفه بسیاری از گروههای مبارز ،همه اینها در مسجد انجام شده است.
معمولاعلماء بزرگوار ما مرکزیت مسجد را همیشه حفظ کرده  وبه مردم ودیگران این مسئله را گوشزد نموده اند.

اينجا وزارت‌ فرهنگ‌ است‌

يكبار  ‌ در روز تاسوعا يا عاشورا مأمورين‌ رضاخان‌ به‌مسجد جامع‌ آمدند كه‌ كه‌ مانع‌ برگزاري‌ مراسم‌ عزاداري‌ شوند ومي‌گفتند بايد از وزارت‌ فرهنگ‌ اجازه‌ بگيريد. 

در اين‌ حال‌ آيت‌ الله‌ شاه‌ آبادي‌، خطاب‌ به‌ آقاي‌ سيد علي‌ اصغر آل‌احمد كه‌ صداي‌ خيلي‌ خوبي‌ هم‌ داشت‌، فرمودند كه‌ ((زيارت‌ عاشورارا بخوان‌! 

مرحوم‌ آل‌ احمد هم‌ شروع‌ به‌ خواندن‌ زيارت‌ عاشورا كرد و در اثر آن‌صداي‌ گريه‌ و ضجه‌ عزاداري‌ مردم‌ در تمام‌ بازار بلند شد. بعد هم‌ آيت‌الله‌ شاه‌ آبادي‌ خطاب‌ به‌ مأمورين‌ رضا خان‌ گفتند به‌ آن‌ مرد قلدرچاروادار بگو كه‌ مانع‌ عزاداري‌ مردم‌ نشود و به‌ وزير فرهنگ‌ هم‌ بگويدكه‌ در وزارت‌ فرهنگش‌ را ببندد. اينجا وزارت‌ فرهنگ‌ ماست‌.)){عارف کامل}
بعضی خیال می کنند فرهنگ فقط موسیقی وشعر وکتاب وفیلم وخوانندگی وامثال آن است در حالی که در دین مبین اسلام،اولین مرکز فرهنگی ومهمترین ابزار فرهنگی ،مساجد می باشند.اما با ورود فرهنگ غرب به کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران،ما شاهد هستیم که جایگاه واقعی مساجد  حفظ نشده ودر اکثر مساجد،فقط به جنبه عبادی و اقامه نماز ،بسنده می شود.
با توجه به اینکه ما با تهاجم گسترده ای مواجه هستیم که کم کم نقش مساجد را در ذهن جوانان مسلمان کم رنگ وبلکه بی ارزش نموده ودر مقابل نقش فیلم وموسیقی وهنر مبتذل را تقویت می کند،لذا بر متولیان امر لازم است از خواب غفلت بیدار شده وتلاش کنند که مسجد جای واقعی خودرا حفظ نماید.
واین احیاء مساجد نیاز به چند ابزار قوی دارد:

1-تشکیل سازمانی بنام سازمان احیاء مساجد کشور

2-اختصاص قسمت اعظم بودجه فرهنگی کشور به مساجد

3-آگاهی بخشی در درجه اول به روحانیت معظم درباره اهمیت فوق العاده مساجد در زمان فعلی

4-محور قرار دادن مسئله مساجد در صدا وسیما وهنرها وسینما وغیره

5-اعزام خبرنگاران به مساجد مهم سراسر دنیا وپخش گزارش های آنان 

6-تشکیل جلسات فرهنگی ودیگر جلسات حتی المقدور درمساجد

7-تجهیز مساجد که باید مانند یک اداره دای وسایل نقلیه،بودجه،امکانات سرمایی وگرمایی ونوری وصوتی مناسب وحقوق مکفی برای خدام وائمه جماعات وکارکنان مسجد باشد.

8-باید تربیت هنرمندان و ورزشکاران از طریق مسجد صورت گیرد.در مسجد آموزش فیلمسازی وکارگردانی وهنرپیشگی وامثال ن انجام گیرد تا محصولات دستگاه هنر،مسجدی باشد.وغیرمتعهد نباشد.

متاسفانه یگ نگاه از ابتدای انقلاب در مورد حوزه های علمیه و مساجد ومصلی ها بوده که نباید دولت در این سه موضوع وارد شود واین امور باید مردمی باشد.

من از کسانی که این نظر ونگاه را دارند می پرسم اگر رسول الله الان زنده بود آیا با صرف بودجه از بیت المال برای مسجد مخالفت می کرد؟آیا با صرف بیت المال در حوزه های علمیه واعزام مبلغین مخالف بود؟

به نظر من هرگز پیامبر اعظم ،مخالفت نمی نمودند.زیرا تبلیغ اسلام  محور ماموریت ایشان بوده وبرای تبلیغ اسلام ،باید پول خرج نمود همانطور که ثروت خدیجه در راه اسلام صرف شد.
یکی از فضائل اهل بیت ع این بوده که خیلی پول به مردم می بخشیده اند.ودرباره حضرت ولی الله الاعظم امام مهدی عج است که وقتی حکومت تشکیل می دهد به کسانی که از او پول می طلبند آنقدر می بخشد که با تعجب می گویند هرگز همچو بخششی را ندیده ایم!

دشمنان اسلام میلیادها تومان برای از بین بردن اسلام خرج می کنند آنوقت ما نظر می دهیم که نباید برای مساجد وحوزه ها ی علمیه ومصلاها ومبلغین از بیت المال صرف نمائیم!

علاوه بر کفار که برای ریشه کنی اسلام،هزینه های گزافی می کنند،افرادی به ظاهر مسلمان هم برای انهدام اسلام ناب محمدی تلاش می نمایند.در خبری از بولتنی خواندم  که ملک عبدالله گفته بود ما در جنگ صدام،صدمیلیارددلار به او کمک کردیم تا ایران را شکست دهد.الان حاضریم هزار میلیارد دلار بدهیم تا دولت شیعی عراق،سرنگون شود!
در یکی از شهرها دیدند نوجوانی سی دی میتذل می فروشد.از او پرسیدند اینهارا چند می خری که دویست تومان می فروشی؟گفت من اینهارا نمی خرم.بلکه شخصی اینهارا رایگان به من می دهد ومی گوید اینهارا ارزان در اختیار مردم قرار بده!

لذا باید در تقویت دین اسلام ومذهب حقه تشیع و در راه اشاعه فرهنگ قرآن واهل بیت ع،سرمایه گذاری عظیمی با هزینه بیت المال وکمکهای مردمی وخیرین ،صورت پذیرد تا بتوانیم با مجاهدت علماء ومبلغین ودست اندکاران امر تبلیغ،قدمهای بزرگی در گسترش اسلام ناب محمدی در کشورمان ودر دنیا برداریم.

2-مسجد ودولتمردان

 نقل شده پیامبر در مسجد کارهای حکومتی را پیگیری می کردند.درحالی که الان وزارتخانه ها واستانداری ها وفرمانداری ها از مساجد جدا هستند.وگاه صدای اذان بلند می شود ومسئولین به جلسات خود ادامه می دهند واینکه جلسه را موقتا تعطیل کرده وبه مساجد بروند ،برایشان سخت است!چون اهمیت مساجد را درک نکرده اند واکثرا مسجد را فقط یک محل عبادت می دانند وبس.واین اهانت به مسجد است که همه منافع او را نادیده گرفته وفقط از بعد عبادی وبصورت یک معبد به آن نگاه کنیم.

تا زمانی که نگاه مسئولین کشور به مسجد نگاه عبادی صرف باشد،مسجد مظلوم مانده واز طرفی معضلاتی چون اعتیاد وپرشدن زندان ها وزیاد شدن پرونده های فساد وگناه  را حل نشده خواهیم داشت.

باید اهمیت مسجد را بشناسیم و از آن در رفع مشکلات کشور عزیزمان استفاده نمائیم.
3-آسیب شناسی مسجد

برای زنده کردن مساجد و برگزاری باشکوه نماز در مساجد و جذب جوانان به مسجد باید به نکات زیر توجه نمود:

*مکان مسجد از نظر نور وروشنائی،وسایل سرمایشی وگرمایشی ،صوتی،سادگی وزیبائی،داشتن حیاط ورودی های سهل الورود و...مناسب باشد

*امام جماعت مسجد از نظر تقوا،علم،و داشتن اطلاعات روز وخوش اخلاقی در جایگاه مناسبی باشد.

*هیئت امناء ازنظر داشتن اعضاء مسن وتجربه به همراه اعضاء جوان و شاداب ومبتکر و همچنین حضور مرتب در مسجد وگذاشتن ساعتی از شبانه روز برای کارهای مسجد ،مشکلی نداشته باشد.

*خادم مسجد از جهت داشتن سعه صدر وعلاقه مندی به خدمت به مسجد و داشتن اعتقادات دینی متوسط مناسب باشد.

*مکبرین مسجد باید خوش قیافه ومتبحر باشند.

*کانون وپایگاه مسجد نیز باید از جهت داشتن مسئولینی دلسوز که بدور از مسائل سیاسی و جناحی به اجرای برنامه های فرهنگی مشغول باشند،بی مشکل باشد.

*موقوفات ویا درامدهایی برای مخارج مسجدمنظور شده باشد.

*همانگونه که برای قسمت مردانه امکانات مهیا می شود برای قسمت خانم ها نیز باید امکانات منظور گردد.

4-مسجد محل پالایش روح

چه مکانی از خانه خدا برای جلا دادن دل وزدودن زنگها و پاک شدن از آلودگی ها وپلیدی ها مناسب تر است؟
مکانی که جایگاه ملائکه است.جایگاه اولیاء خدا است.محل مناجات بندگان است.ومحل تصفیه روح از بدیهاست.
هگل ومسجد

هگل در خاطراتش نوشته است:در اسلامبول روزی به مسجدی رفتم.از سادگی وصلابت مسجد شگفت زده شدم.و حال خوش وجذبه ای شورانگیز در خود احساس کردم.

فیلسوف غربی ومسجد

ارنست رنان فرانسوی گفت:برخلاف سخنان ناروایی که درباره اسلام و عرب شنیده بودم هرگاه وارد یکی از مساجد مسلمانان  می شدم صحنه های دلپذیر و جذابی را می دیدم که به خود می لرزیدم و افسوس می خوردم که چرا مسلمان نیستم!

جوان چشم چران در مسجد پیامبر

به پیامبر اعظم ص گفتند جوانی که پشت سر شما نماز می خواند چشم چران است!

پیامبر فرمود اورا رها کنید.همین نماز او را توبه می دهد ومانع کار زشتش می شود. {کتاب ارزش واهمیت نماز}

جوان دزد ومسجد پیامبر

به پیامبر اعظم ص گفتند جوانی که پشت سر شما نماز می خواند دزدی می کند!

پیامبر اعظم ص فرمود اورا رها کنید این نماز او را توبه می دهد. {کتاب ارزش واهمیت نماز}
گناهانت پاک شد

«نقل‌ شده‌ كه‌ روزي‌ جواني‌ درموقع‌ نمازبلند شد وبه‌ پيامبراسلام‌(ص‌)گفت‌:يارسول‌ اللّه‌ من‌ آلوده‌ام‌!مرا پاك‌ كن‌.پيامبر رو از اوبرگردانيدند ومشغول‌ نمازجماعت‌ شدند.بعد از نماز،باز آن‌ جوان‌ بلندشد وگفت‌:يارسول‌ الله!من‌ آلوده‌ام‌!مرا پاك‌ فرما!حضرت‌ فرمود:مگرشمابالباس‌ پاك‌ به‌ اين‌ مسجد نيامدي‌وبامانمازنخواندي‌؟گفت‌:چرا.فرمود:اين‌ نماز  تورا از گناهان‌ پاك‌ نمود.» {کتاب ارزش واهمیت نماز}
5-مسجد مرکز انسان سازی
یکی از منافع مسجد برای بشریت،بعد انسان سازی مسجد است.چه بسیار انسان هایی بوده اند که در اثر حضور در مساجد،دچار انقلاب روحی شده وبه کمالاتی دست پیدا کرده اند.
دانشمند برگشت!

«عربي‌ به‌ مسجد آمد واز پيامبر درخواست‌ كرد كه‌ به‌ او قرآن‌ ياددهد.حضرت‌ به‌ يكي‌ از مسلمانان‌ فرمود كه‌ اورا گوشة‌ مسجد ببردوآياتي‌ را به‌ او بياموزد.اوهم‌ مرد عرب‌ را به‌ كناري‌ برد و شروع‌ به‌آموختن‌ سورة‌ زلزال‌ به‌ او نمود.وقتي‌ به‌ آيات‌ «فمن‌ يعمل‌ مثقال‌ ذرة‌خيراً يره‌ ومن‌ يعمل‌ مثقال‌ ذرة‌ شراً يره‌»عرب‌ پرسيد:واقعاً خدا از تمام‌اعمال‌ خوب‌ وبد انسان‌ خبر دارد وآنهارا در قيامت‌ به‌ بنده‌ اش‌ نشان‌ مي‌دهد؟گفت‌:آري‌.عرب‌ گفت‌:فهميدم‌.

سپس‌ خداحافظي‌ كرد ورفت‌.مسلمان‌ نزد پيامبر رفت‌ وداستان‌ عرب‌ رابه‌ حضرت‌ گفت‌.حضرت‌ فرمود:اين‌ مرد دانشمند برگشت‌.»{باقرآن بیشتر آشناشویم}

چرا خانواده ها از این منافع مساجد ،غافلند وحضور کم رنگی دارند؟چرا فرزندان خودرا به مساجد نمی برند؟چرا خود به مسجد رفت وآمد نمی کنند؟وچرا علت بسیاری از مشکلات خودرا ،قهر کردن با مسجد نمی دانند؟

میرفندرسکی ومعبد هندوها

گویند میرفندرسکی فیلسوف زمان شیخ بهائی در سفری به هندوستان از معبدی بازدید می کرد.یکی از هندوها گفت علت اینکه معابد ما چندین هزار عمر می کند وخراب نمی شود ولی مساجد شما مسلمانها بعد از چندسال تخریب می شود این است که ما برحقیم وشما باطلید!

میرفندرسکی گفت اتفاقا قضیه برعکس است واین نشان دهنده آن است که ما برحقیم وشما باطلید!

هندو گفت دلیل شما چیست؟

میرفندرسکی گفت چون شما در معابد خودتان فقط حرفهای کفر آمیز برزبان جاری می کنید این حرفها بالا نمی رود!ولی ما مسلمانها وقتی کلمه توحید وتکبیر را برزبان جاری می کنیم این سخن بالا می رود تا به آسمانها برسد لذا سقف مسجد شکاف برمی دارد!

هندو گفت این را ثابت کن!

میرفندرسکی وضو گرفته ودورکعت نماز خواند ودر وسط معبد ایستاد وفریاد زد:الله اکبر!

ناگاه سقف معبد شکاف برداشت و ستونها لرزیدند!

{کتاب ارزش واهمیت نماز}
6-مسجد ماوای توبه کنندگان

یکی از مهمترین پناهگاه توبه کنندگان،مساجد هستند.در شبهای احیاء ماه مبارک،در ایام اعتکاف،در شبهای جمعه وچهارشنبه ودر ساعات وزمانهای مختلف ،مسجد بهترین مکان برای توابین است.آنهائی که مدتی از خدا فرار نموده اند،ناگاه بدلایلی تصمیم می گیرند برگردند وبندگی خدا را بکنند ودست از ناروائی بردارند.چه جایی از مسجد بهتر؟خانه ارباب وسید ومالک جهان هستی که همیشه پذیرای افراد توبه کننده می باشد.
عابد،فاسق وفاسق،عابدگردید

امام صادق (ع) فرمود: دو نفر عابد و فاسق وارد مسجد شدند چون بيرون رفتند فاسق عابد و عابد فاسق گرديد زيرا وقتي وارد مسجد شدند عابد از عبادت خود دچار غرور و كبر گرديد پس اعمالش باطل شد و فاسق احساس پشيماني و ذلت در مقابل خدا كرده پس خدا او را بخشيده و هدايتش كرد.
توبه‌ ابولبابه‌

وقتي‌ هنگام‌ محاصره‌ يهوديان‌ بني‌ قريظه‌ توسط‌ لشگر اسلام‌،آنهاباابولبابه‌ مشورت‌ كردند وگفتند اگر تسليم‌ شويم‌،رسول‌ خدا(ص‌) با ماچه‌ مي‌كند؟ابولبابه‌ با دست‌ به‌ گلويش‌ اشاره‌ كرد.يعني‌ مردانتان‌ كشته‌مي‌شوند.اما بلافاصله‌ پشيمان‌ شد وبراي‌ توبه‌ به‌ مسجد رفت‌ وخود رابه‌ ستوني‌ بست‌.در مورد او اين‌ آيه‌ نازل‌ شد:«اي‌ مؤمنين‌!هرگز آگاهانه‌ به‌خدا ورسول‌ وامانتهاي‌ او خيانت‌ نكنيد»
وقتي‌ قضيه‌ او را به‌ رسول‌ خدا(ص‌)گفتند،فرمود اگر نزد من‌ مي‌آمدبرايش‌ از خدا طلب‌ آمرزش‌ مي‌كردم‌.ولي‌ حالا بايد صبر كند تا آمرزش‌خدا نصيبش‌ شود.

ابولبابه‌ همينطور به‌ ستون‌ خود را بسته‌ بود وهمسرش‌ در اوقات‌ نمازاورا باز مي‌كرد وبعد از نماز دوباره‌ اورا مي‌بست‌.تا اينكه‌ در قبول‌توبه‌اش‌ اين‌ آيه‌ نازل‌ شد:«گروهي‌ ديگر به‌ گناهشان‌ اعتراف‌ كرده‌ وخوب‌وبد را باهم‌ مخلوط‌ نموده‌ اندشايد خدا توبه‌ آنهارا بپذيرد.خداوند آمرزنده‌ و رحيم‌ است‌»

مردم‌ آمدند تا اورا باز كنند ولي‌ ابولبابه‌ گفت‌ دوست‌ دارم‌ رسول‌خدا(ص‌)اين‌ طنابها را باز كند.وقتي‌ رسول‌ خدا(ص‌) براي‌ نماز به‌مسجد آمد،با دستهاي‌ مباركش‌ اورا باز كرد.{حیوه القلوب ج2}

توبه مرگبار
گويند ثعلبه‌ گناهي‌ را مرتكب‌ شد كه‌ رسول‌ خدا(ص‌)ومردم‌ مدينه‌اورا بطور موقت‌ از خود راندند.ثعلبه‌ به‌ بيابان‌ها رفت‌ ومشغول‌ توبه‌ شدتا اينكه‌ توبة‌ او قبول‌ شد.اميرالمؤمنين‌(ع‌) باتفاق‌ سلمان‌ بدنبال‌ او رفتندواورا به‌ مدينه‌ آوردند.وقتي‌ آنها به‌ مدينه‌ رسيدند موقع‌ نماز عشاء شده‌بود.آنها به‌ مسجد رفتند وبه‌ رسول‌ خدا(ص‌)اقتدا نمودند.رسول‌خدا(ص‌)بعد از سورة‌ حمد،شروع‌ به‌ خواند سورة‌ تكاثر نمود.همينكه‌آية‌ اول‌ را تلاوت‌ فرمود:


«الهيكم‌ التكاثُر»



يعني‌ ثروت‌ اندوزي‌ شما را مشغول‌ نموده‌ است‌.


ثعلبه‌ نعره‌اي‌ زد.چون‌ حضرت‌ آية‌ دوم‌ را قرائت‌ فرمود:



«حتّي‌' زُرتُم‌ المقابر»



تا زمانيكه‌ قبرستان‌ را مشاهده‌ نموديد.


ثعلبه‌ بيشتر ناله‌ كرد.

وچون‌ آية‌ سوم‌ را شنيد:



«كلاّ سوف‌َ تعلمون‌»



نه‌ چنين‌ است‌.بزودي‌ خواهيد فهميد!


ثعلبه‌ نعره‌اي‌ كشيد وجان‌ به‌ جان‌ آفرين‌ تسليم‌ كرد.{خوبیها  وبدیها}
توبة‌ سيّد!
شخصي‌ از سادات‌ قم‌ بنام‌ حسين‌ بطور علني‌ شراب‌ مي‌خورد ومست‌مي‌كرد.او روزي‌ بدرخانة‌ احمدبن‌ اسحاق‌ قمي‌ نمايندة‌ امام‌عسگري‌(ع‌)رفت‌ ولي‌ وي‌ اجازه‌ ورود را به‌ او نداد.حسين‌ هم‌ با ناراحتي‌ به‌ خانه‌اش‌برگشت‌.
بعد از مدتي‌ احمدبن‌ اسحاق‌ به‌ سامراء رفت‌ ولي‌ وقتي‌ به‌ درخانة‌امام‌عسگري‌(ع‌)رفت‌،امام‌ اجازة‌ ورود به‌ او ندادند.احمد ناراحت‌ شد وبه‌گريه‌ كردن‌ والتماس‌ نمودن‌ افتاد تا اينكه‌ امام‌ به‌ او اجازه‌دادند.

وقتي‌ خدمت‌ امام‌ رسيد،عرض‌ كرد:يابن‌ رسول‌ اللّه‌!چرا با اينكه‌ ازشيعيان‌ شما هستم‌،اجازة‌ ورود بمن‌ نمي‌داديد؟

امام‌ فرمود:زيرا تو پسرعموي‌ مارا به‌ خانه‌ ات‌ راه‌ ندادي‌!احمد به‌ گريه‌افتاد وگفت‌:من‌ به‌ اين‌ علت‌ اورا راه‌ ندادم‌ تا از شرابخواري‌ توبه‌ كند!

امام‌ فرمود:

راست‌ مي‌ گوئي‌ ولي‌ در عين‌ حال‌ چاره‌اي‌ نيست‌ جز اينكه‌ سادات‌ رادرهرحال‌ احترام‌ نمائي‌ وآنان‌ را تحقير ننمائي‌ وبه‌ آنان‌ توهين‌ نكني‌! والاّدچار ضرر وخسارت‌ خواهي‌ شد زيرا آنان‌ بمامنتسب‌  هستند.

احمد بعد از مدتي‌ به‌قم‌ برگشت‌.عده‌اي‌ از بزرگان‌ قم‌ براي‌ زيارت‌ وي‌ به‌خانه‌اش‌ آمدند.حسين‌ هم‌ جزء آنان‌ بود.همينكه‌ چشم‌ احمد به‌ حسين‌افتاد،از جاي‌ خود بلند شد واورا احترام‌ كرد ودركنارخود در بالاي‌مجلس‌ نشاند!حسين‌ كه‌ تعجب‌ كرده‌ بود،علت‌ اين‌ احترام‌ فوق‌ العاده‌ راپرسيد.احمد ماجراي‌ خودرا با امام‌ تعريف‌ كرد.وقتي‌ حسين‌ اين‌ ماجرارا شنيد،از اعمال‌ زشت‌ خود پشيمان‌ شد وتوبه‌ كرد وبه‌ خانة‌ خود رفت‌وآنچه‌ شراب‌ داشت‌ دور ريخت‌ ولوازم‌ شرابسازي‌ را از بين‌ برد وازمردان‌ با تقوا واهل‌ عبادت‌ گشت‌ بط‌وريكه‌ هميشه‌ در حال‌ اعتكاف‌ درمسجدبودتا اينكه‌ از دنيا رفت‌ ودركنار قبر فاطمة‌ معصومه‌(ع‌)دفن‌گرديد.«ستارگان‌ درخشان‌ ج‌123ص‌28»

7-مسجد مرکز مبازات ضد استکباری

در طول تاریخ اسلام،یکی از جایگاه های مساجد،قرار گرفتن به عنوان پناهگاه وسنگر اسلام علیه کفر جهانی بوده است.چه در ایران وچه در کشورهای مسلمان دیگر.مخصوصا در مبارزات علماء علیه پهلوی ها ،بخوبی از این سنگر ،استفاده گردید.
هر وقت‌ شاه‌، گبر شد 


در زمان‌ رضاخان‌، زماني‌ قصد كردند نماز جماعت‌ مساجد را تعطيل‌كنند. در مسجد جامع‌ كه‌ ائمه‌ جماعت‌ متعددي‌ داشت‌، هريك‌ از آنها به‌دليلي‌ نيامدند، يكي‌ به‌ مسافرت‌ رفت‌، ديگري‌ به‌ اصطلاح‌ مريض‌ شد.!اما آيت‌ الله‌ شاه‌ آبادي‌ براي‌ نماز عازم‌ مسجد شدند. 

آن‌ روز عوض‌ مردم‌ نمازگزار، عده‌اي‌ قزاق‌ در مسجد مستقر شده‌ بودند،در راه‌ مسجد، يكي‌ از مريدهاي‌ آقا به‌ ايشان‌ مي‌گويد: در مسجد قزاق‌هاريخته‌اند، آقا مي‌فرمايند: خب‌، قزاق‌ ريخته‌ باشد! و وارد مسجدمي‌شوند. 

يكي‌ از افراد دولتي‌ با لباس‌ شخصي‌ جلو مي‌آيد و به‌ آقا مي‌گويد: آقامگر نمي‌دانيد نماز تعطيل‌ است‌؟ آقا در حالي‌ كه‌ حتي‌ سرشان‌ را بلندنكرده‌ بودند كه‌ او را نگاه‌ كنند به‌ او فرمود: برو بگو گنده‌تر از تو بياد!گفت‌: من‌ بزرگتر هستم‌. 

آقا فرمود: اگر با تو حرف‌ بزنم‌، بعدا كس‌ ديگري‌ نيست‌ كه‌ اعتراض‌ كند؟گفت‌: خير 

فرمودند: اينجا كجاست‌؟ 

گفت‌: تهران‌ 

فرمود: نه‌ اينجا كه‌ ايستاده‌اي‌ و با تو صحبت‌ مي‌كنم‌ كجاست‌؟ 

گفت‌: مسجد

فرمودند: من‌ كي‌ هستم‌!

گفت‌: پيشنماز 

فرمودند: مملكت‌، چه‌ مملكتي‌ است‌؟ 

گفت‌: ايران‌

فرمودند: ايراني‌، دينش‌ چيست‌؟ 

گفت‌: اسلام‌

فرمودند: شاه‌ چه‌ ديني‌ دارد!

چون‌ نمي‌توانست‌ بگويد مخالف‌ قرآن‌ و نماز و اسلام‌ است‌ گفت‌: شاه‌مسلمان‌ است‌. 

ايشان‌ فرمودند: هروقت‌ شاه‌ گبر شد و اعلام‌ كرد كه‌ من‌ كافرم‌ و يا يهودي‌و نصراني‌ هستم‌ و بالاي‌ سر اين‌ مسجد ناقوس‌ زدند من‌ كه‌ پيشنمازمسلمانان‌ هستم‌، مي‌روم‌ و در مسجد مسلمانان‌ نماز مي‌خوانم‌. ولي‌مادامي‌ كه‌ اين‌ جا ناقوس‌ نزدند و شاه‌ هم‌ اعلام‌ گبريت‌ و كفر نكرده‌، من‌پيشنماز مسلمانان‌ بايد اين‌ جا نماز بخوانم‌.

پس‌ از اين‌ گفت‌ و گو، وارد شبستان‌ شدند و با اينكه‌ كسي‌ براي‌ نماز درمسجد نبود، داخل‌ محراب‌ به‌ نماز ايستادند. يكي‌ از نمازگزاران‌ كه‌ايشان‌ را ديده‌ بود ، در مسجد فرياد (الصلوه‌) را بلند كرد. مردم‌ هم‌ كه‌نمازگزار بودند با  وضع‌ وجود آمده‌، مشتاق‌تر شده‌ بودند و به‌ مسجدهجوم‌ آوردند و بساط‌ شاه‌ و قزاق‌ها به‌ هم‌ خورد. {عارف کامل}
شهيد سيدمحمد علي‌ قاضي‌ طباطبائي‌
دربارة‌ شجاعت‌ وصلابت‌ ايشان‌ آمده‌ است‌ كه‌ قبل‌ از انقلاب‌ زمانيكه‌ايشان‌ در مسجد بوددند،عده‌اي‌ ازجوانان‌ پرشور با شعار«مرگ‌برشاه‌»وارد مسجد شدند.افراد مسلح‌ شاه‌ نيز به‌ قصد دستگيري‌ اينان‌خواستند با كفش‌ كثيف‌ وآلوده‌خود، حريم‌ مسجد راآلوده‌ سازند.آية‌ اللّه‌قاضي‌ دستور داد،درِ مسجد را ببندند ومانع‌ ورود ناپاكان‌ گردند.

سفّاكان‌ رژيم‌،وحشيانه‌ به‌ پشت‌ بام‌ مسجد هجوم‌ آوردند واطراف‌كولرها گاز اشگ‌ آور انداختند!در اثر مكش‌ كولرها،فضاي‌ مسجد از گازاشگ‌ آور،پرشد ومردم‌ به‌ زحمت‌ افتادند ودوچشم‌ ضعيف‌آقا،بشدّت‌متورّم‌ شد وحتّي‌ عده‌اي‌
دچار خفگي‌ شدند كه‌فوراً تنفّس‌ مصنوعي‌ داده‌ شدند وآتش‌برافروختند.
مردم‌ فداكار،با تكيه‌ بركوه‌ ايمان‌ واراده‌،مراسم‌ را به‌ آخر رساندند.آية‌ اللّه‌قاضي‌ حركت‌ كرد وهنگاميكه‌ مي‌خواست‌ از بازار وارد خيابان‌ فردوسي‌بشود،مأمورين‌ مسلح‌ جلو ايشان‌ وجمعيت‌ همراه‌ وي‌ صف‌ كشيدند.

سركردة‌ مغرور آنان‌ رو به‌ آية‌ اللّه‌ قاضي‌ فرياد كشيد:

شما نمي‌توانيد از طرف‌ خيابان‌ برويد،زيرا اگر مردم‌ شما راببينند،تحريك‌ شده‌ وبرعليه‌ رژيم‌ تظاهرات‌ مي‌كنند!

هنوز عربدة‌ مزدور بپايان‌ نرسيده‌ بود كه‌ سيّد بي‌ باك‌،قدم‌ به‌ ميدان‌گذاشت‌ وچنان‌ سيلي‌ محكمي‌ به‌ گوش‌ افسر نواخت‌ كه‌ كلاهش‌ بپروازدرآمد وبدنبال‌ آن‌،بانگ‌ فرياد بركشيد:خجالت‌ نمي‌كشيد!...مردم‌ را درمسجد به‌ حبس‌ كشيديد وبا گاز اشگ‌ آور مورد آزار واذيت‌ قرارداديد؟حالاهم‌ بيشرمانه‌ مي‌گوييد: از طرف‌ ديگر برويد!...بشما چه‌مربوط‌ است‌ كه‌ ما از كدام‌ مسير مي‌رويم‌!با اين‌ عمل‌ وفرياد،آن‌ مزدورشاه‌ با خفّت‌ وخواري‌ خود را كنار كشيد. .{داستانهائی از زندگی علماء}

اولین سخنرانی امام درعراق
امام‌ اولين‌ سخنراني‌ خودرا درعراق‌ در23آبان‌ 44 در مسجد شيخ‌انصاري‌ ايراد كردند ودرآن‌ به‌ بيان‌ مسائل‌ مختلف‌ جهان‌ اسلام‌ومسوليت‌ علماء پرداختند
امام‌ در اول‌ بهمن‌48 بحث‌ حكومت‌ اسلامي‌ را دزير عنوان‌ ولايت‌ فقيه‌در مسجد شيخ‌ انصاري‌ آغاز كردند.

با طرح‌ اين‌ مباحث‌،هدف‌ نهائي‌ امام‌ از مبارزات‌ مشخص‌ شد وآن‌تشكيل‌ حكومت‌ اسلامي‌ در ايران‌ بود{نهضت امام خمینی}
نقش شبکه مساجد درپیروزی  انقلاب اسلامی
در بین سالهای 1343تا 1356 مساجد در ایران کانون دروس ایدئولوژی اسلامی  بود.کلاسهای اصول عقاید،مبانی ایدئولوژی اسلام،تدریس و تفسیر قرآن از پرجاذبه ترین برنامه ها برای جوانان مخالف رژیم بود.
روحانیون منبری وخطیب در مساجد شهرهای مختلف ایران مردم را جمع کرده وعلیه رژیم افشاگری می نمودند.روحانیت مبارز توانستند که مساجد را بعنوان  پرقدرت ترین،پرتحرک ترین و پرتجمع ترین مرکز مبارزه علیه طاغوت دربیاورند.بعنوان مثال طبق گزارش ساواک در ماه رمضان هرشب بیش از دوازده هزارنفر در سخنرانی های مسجد قبا تهران شرکت می نمودند.
پیر بلانشه در کتاب انقلاب به نام خدا می نویسد:(انقلاب ایران از مساجد بیرون آمد و شاهنشاهی که توسط شاه استقرار یافته بود،شروع به متلاشی شدن نمود.)
در آن موقع آمار مساجد ایران بین سی تا سی وپنج هزار باب بوده است.که دوهزار وصد مسجد در تهران قرار داشته است.
بخاطر دخالت شبکه مساجد در انقلاب اسلامی،انقلاب ملت ایران در تمامی کشور گسترش یافت بر عکس دیگر انقلابات که منحصر در چند شهربود.

بختیار می گوید:(آیه الله خمینی برای جمع آوری پیروانش در هر شهری،صدها مسجد در اختیار داشت،شعارها از نظر مردم مشخص بود،همه فریاد می زدند زنده باد اسلام.){کتاب چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران}
مسجد مرکز فعالیت ضدطاغوتی رهبری 
در بين سالهاى  1350ـ1353  درسهاى تفسير و ايدئولوژى آيت الله خامنه اى در سه مسجد «کرامت» ، «امام حسن» و «ميرزا جعفر» مشهد مقدس تشکيل مىشد و هزاران نفر ازمردم مشتاق بويژه جوانان آگاه و روشنفکر و طلـّاب انقلابى و معتقد را به اين سه مرکز مى کشاند و با تفکّرات اصيل اسلامى آشنا مى ساخت. درس نهج البلاغـه ايشان از شور و حال ديگـرى برخوردار بود و در جزوه هاى پلى کپى شده تحت عنوان: «پرتوى از نهج البلاغه» تکثير و دست به دست مى گشت. طلـّاب جوان و انقلابى که درس حقيقت و مبارزه را از محضر ايشان مى آموختند، با عزيمت به شهرهاى دور و نزديکِ ايران، افکار مردم را با آن حقايق نورانى آشنا و زمينه را براى انقلاب بزرگ اسلامى آماده مى ساختند. اين فعاليـّت ها موجب شد که در دى ماه  1353  ساواک بى رحمانه به خانه آيت الله خامنه اى در مشهد هجوم برده، ايشان را دستگير و بسيارى از يادداشت ها و نوشته هايشان را ضبط کنند. اين ششمين و سخت ترين بازداشت ايشان بود و تا پاييز  1354  در زندان کميته مشترک شهربانى زندان بودند. در اين مدت در سلولى با سخت ترين شرايط نگه داشته شدند. سختى هايى که ايشان در اين بازداشت تحمّل کردند، به تعبير خودشان «فقط براى آنان که آن شرايط را ديده اند، قابل فهم است». پس از آزادى از زندان، به مشهد مقدس برگشتند و باز هم همان برنامه و تلاش هاى علمى و تحقيقى و انقلابى ادامه داشت

فعالیتهای شهید آیه الله سعیدی در مسجد

پس از مراجعت آیه الله سعیدی از نجف با صلاحدید امام( ره) به امامت جماعت مسجد موسی بن جعفر «علیه السلام» در تهران برگزیده شد و این مسجد بود كه، به صورت سنگری برای مبارزه آن شهید سعید در آمد. جوانان به گرد او جمع شدند و در سایه فعالیت های علمی وی، از چشمه های معارف اسلامی، جرعه ها برگرفتند. تلاش های وی در این پایگاه هدایت و مبارزه، عبارت بود از: تفسیر قرآن كریم، سخنرانی های متعدد، كه بیشتر آن توسط خود او صورت می گرفت، ایجاد كتابخانه، دعوت سخنران از قم. 
(سخنراني امام سجاد در مسجد شام)

امام سجاد بالاي منبر رفته و پس از حمد و ثناي الهي فرمود: اي مردم خدا به ما شش عطا و هفت فضيلت داده است. اما شش عطاء به ما خداوند علم وبردباري و سخاوت و فصاحه و شجاعه و قرار دادن محبت ما را در دلهاي مؤمنين داده است و اما هفت فضيلت از مااست پيامبر اسلام و از ما است علي (ع) و از ما است جعفر طيار و از ما است حمزه سيد الشهدا ء و از ما است حسن و حسين سبط اين امت و از ما است مهدي صاحب الزمان(عج).

هر كس مرا ميشناسد بشناسد و هر كس مرا نمي شناسد من او را باخبر مي كنم. اي مردم منم فرزند مكه و منا منم فرزند زمزم و صفا منم فرزند كسيكه زكوه را به مستحقان مي داد و بهترين حج بجا آورد ، منم فرزند كسيكه بهترين طواف و سعي را بجا آورد. منم فرزند كسيكه از مسجدالحرام به مسجد الاقصي در يك شب رفت. منم فرزند كسيكه جبرئيل به وسيله او به سدره المنتهي رفت. منم فرزند علي مرتضي منم فرزند كسيكه آنقدر به بيني مشركين با شمشير زد تا گفتند: لا اله الا الله. منم فرزند كسيك هبا دو شمشير جهد كرد و با دو نيزه جنگيد و دو هجرت داشت ودو بيعت كرد و در بدر و حنين مبارزه نمود و يك چشم بهم زدن به خدا كافر نشد.

منم فرزند صالح مؤمنين و وارث پيامبران و كشنده ملحدان و سرور مسلمين و نور مجاهدين و زينت عابدين.

منم فرزند فاطمه زهرا ، منم فرزند سيده نساء...

با آن بلاغت و فصاحتي كه امام سجاد داشت، چنان اين سخنان اثر كرد كه صداي گريه و زاري مردم شام بلند شد و نزديك بو قيامي درگيرد. يزيد دستورداد كه مؤذن براي قطع سخنان امام اذان بگويد.

مؤذن گفت: اشهدان لا اله الاالله امام فرمودك شهادت مي دهد به توحيد، پوستم و مويم و گوشتم مؤذن گفتك اشهدان محمدا رسول الله پس امام از بالاي منبر رو به يزيد كرده و گفت اي يزيد اين حمدي كه بر رسالت او شهادت داده مي  شود جد من است يا جد تو اگر جد من است پس چرا فرزندان او را كشتي و عترتش را هتك كردي در اينجا بود كه مردم از هم مي پرسيدند راست مي گويد؟ چرا يزيد اين جنايت را كرد؟ 

يزيد كه موقعيت را بد ديد از مجلس خارج شد واين چنين زمينه انقلاب مردم فراهم گرديد و كار به جائي رسيد كه يزيد خود را از كشتن حسين (ع) و يارانش تبرئه مي كرد و مي گفت: خدا لعنت كند ابن زياد را كه بدون اجازه من اينكار را كرد.{زندگانی امام حسین ع}
مقام رهبری فرمود: انقلاب از خانه مذهب - يعنى مسجد و مدرسه دينى - آغاز شد و جهت‏گيرى مذهبى در انقلاب، روز به روز افزايش پيدا كرد و نقش مذهب و ارزشهاى معنوى، آن قدر قوى شد كه كسانى را به ميدان انقلاب كشاند كه معمولا در هيچ انقلابى، اين‏گونه آدمها به ميدان نمى‏آيند، حتى افراد مسن و بى‏خبر از مسايل سياسى و آدمهايى را كه در شهرها و روستاهاى دورافتاده زندگى مى‏كنند، به ميدان انقلاب و مبارزه كشاند.
{سخنرانی 20/11/1368}
8-مسجد محل معجزات الهی
یکی از مسائل مربوط به مسجد،معجزات وکراماتی است که در مساجد در طول تاریخ اسلام،ظهور یافته است.
چه در زمان خود پیامبر اعظم وچه درزمانهای بعد.معجزاتی که  نشان دهنده قدرت قادر متعال ونشان دهنده حقانیت حجتهای الهی بوده است.
نشان‌ دادن‌ علي‌(ع‌)بعد از شهادت‌ 
بعد از شهادت‌ اميرالمؤمنين‌(ع‌)،عده‌اي‌ نزدامام‌ حسن‌(ع‌)آمدندودرخواست‌ كردندكه‌: از آن‌ معجزاتي‌ كه‌ پدرت‌ داشت‌،توهم‌ يكي‌ بمانشان‌ بده‌!

امام‌ فرمود:آنگاه‌ ايمان‌ مي‌آوريد؟

گفتند:آري‌!بخدا سوگند ايمان‌ مي‌آوريم‌.

حضرت‌ گوشة‌ پرده‌ را كنار زدند.ناگاه‌ مردم‌ مشاهده‌ كردند كه‌ علي‌(ع‌)درآنجا نشسته‌ است‌.

امام‌ فرمود:اين‌ شخص‌ را مي‌شناسيد؟

گفتند:آري‌ اين‌ اميرمؤمنان‌ علي‌(ع‌)است‌.ماهمگي‌ شهادت‌ مي‌دهيم‌ كه‌تو حجت‌ برحق‌ خدائي‌ وتو بعد از علي‌(ع‌) امام‌ هستي‌. همانطور كه‌ بعداز رحلت‌ پيامبر،علي‌(ع‌)اورا در مسجد قبا به‌ ابوبكر نشان‌ داد،توهم‌اميرمؤمنان‌ را بما نشان‌ دادي‌.

امام‌ فرمود:مگر سخن‌ خدارا در قرآن‌ نخوانده‌ايد كه‌ مي‌فرمايد:

«ولاتقولوا لمن‌ يُقتل‌ في‌ سبيل‌ الله امواتاً بل‌ احياءٌ ولكن‌لاتشعرون‌»بقره‌ 154

وقتيكه‌ شهداء اين‌ مقام‌ را داشته‌ باشند كه‌ بعد از شهادت‌ زنده‌باشند،دربارة‌ ما چه‌ مي‌توانيد بگوئيد؟

همگي‌ گفتند:اي‌ فرزند رسول‌ خدا!ما ايمان‌ آورديم‌ وتورا تصديق‌مي‌كنيم‌.«بحار ج‌43»
اخبار پیامبر از جنگ موته در مسجد

علي‌(ع‌):در جنگ‌ موته‌،لشگر اسلام‌ در مرز روم‌ مشغول‌ جنگ‌ با دشمن‌ بودوپيامبر در مسجد مدينه‌،اخبار جنگ‌ را نقل‌ مي‌كرد.وقتي‌ لشگر اسلام‌مراجعت‌ كرد،ديدند همانطور بوده‌ است‌ كه‌ حضرت‌ نقل‌ مي‌كرد.

«ستارگان‌ درخشان‌ ج‌1ص‌29»
زنده‌ شدن‌ سام‌!

در زمان‌ پيامبر(ص‌)عده‌اي‌ از يمن‌ نزد حضرت‌ آمدند وگفتند:
ما باقيماندة‌ ملتهاي‌ گذشته‌ از آل‌ نوح‌(ع‌)هستيم‌.حضرت‌ سام‌(ع‌)كه‌جانشين‌ نوح‌(ع‌)بوده‌ است‌ در كتابش‌ آورده‌ كه‌ هر پيامبري‌ جانشيني‌دارد.جانشين‌ شما كيست‌؟پيامبر به‌ علي‌(ع‌)اشاره‌ كرد.

گفتند اگر از او معجزه‌اي‌ بخواهيم‌ مي‌تواند انجام‌ دهد؟

فرمود،با اذن‌ الهي‌ آري‌! سپس‌ حضرت‌ به‌ علي‌(ع‌)فرمود با آنان‌ به‌ مسجدبرو وپايت‌ را به‌ زمين‌ نزديك‌ محراب‌ بزن‌!

علي‌(ع‌)همراه‌ آنان‌ به‌ مسجد رفت‌ ودوركعت‌ نماز خواند وسپس‌ پايش‌ رابرزمين‌ نزديك‌ محراب‌ زد. ناگاه‌ زمين‌ باز شد وتابوتي‌ ظاهر گشت‌ واز ميان‌تابوت‌،پيامبري‌ كه‌ صورتش‌ مثل‌ ماه‌ مي‌درخشيد وخاك‌ از سر وصورتش‌مي‌تكاندوريش‌ بلندي‌ داشت‌،بيرون‌ آمدوگفت‌:

اشهد اَن‌ لااله‌ الاّ الله واَن‌َّ محمّداً رسول‌ الله سيد المرسلين‌ وانَّك‌علي‌ٌ  وصي‌ّ محمّد سيدّ الوصيين‌ وانا سام‌ بن‌ نوح‌!

در اين‌ موقع‌ انان‌ كتابهاي‌ خودرا باز كردند تا قيافة‌ سام‌ را با آنچه‌ در كتاب‌آمده‌ مطابق‌ ديدند.
آنها گفتند:اي‌ سام‌!ما خواستار خواندن‌ سوره‌اي‌ از كتاب‌ نوح‌(ع‌)هستيم‌!

سام‌ شروع‌ به‌ خواندن‌ سوره‌اي‌ كرد وسپس‌ بر علي‌(ع‌)سلام‌ كرد ودر تابوت‌خوابيد وزمين‌ برهم‌ آمد ومثل‌ سابق‌ شد.

آنها با ديدن‌ اين‌ معجزه‌ گفتند:تنها دين‌ در نزد خدا اسلام‌است‌.«بحارج‌41ص‌212
تولد درکعبه 

درمورد برتري‌ بر  حضرت‌ عيسي‌(ع‌) آمده‌ كه‌ وقتي‌ حضرت‌مريم‌(ع‌)خواست‌ فرزندش‌ را بدنيا بياورد،خطاب‌ رسيد كه‌ از عبادتگاه‌بيرون‌ برو! زيرا اينجا محل‌ عبادت‌ است‌ نه‌ محل‌ تولد فرزند! در نتيجه‌حضرت‌ مريم‌ از مسجد الاقصي‌ بيرون‌ رفته‌ ودر بيابان‌،كنار درختي‌زايمان‌ كرد.


ولي‌ در زمان‌ ولادت‌  علي‌(ع‌)،كعبه‌ شكافته‌ شد ومادر علي‌(ع‌)داخل‌خانه‌ شد وعلي‌(ع‌)در كعبه‌ متولد شد....

سرطان حنجره از بین رفت!

حجه الاسلام شیخ عباس عاشوری گفت:سی سال قبل دچار سرطان حنجره شدم و من دیگر قادر به صحبت کردن نبودم.پزشکان گفتند که مرض تو قابل معالجه نیست.

ایام محرم رسید ومن که هرسال محرم،منبر می رفتم وحال محروم شده ام نذر ام البنین کردم که روز شنبه روزه بگیرم وخطاب به آن بانو گفتم:ما هرسال شبهای محرم گریه کرده و منبر  می رفتیم ولی امسال محروم شده ایم.شب اول نماز مغرب وعشا را خواندم.گویا به من الهام شد که به مسجدبرو.به مسجد رفتم.عزاداری برقرار بود ولی منبری نداشتند.مردم با دیدن من به گریه افتادند.من بی اراده به طرف منبر رفتم واز پله های آن بالا رفتم.پس از قرار گرفتن بر منبر،یک دفعه شروع به سخنرانی کردم.بسم الله الرحمن الرحیم..و5/1ساعت صحبت کردم.چه مجلسی شد.همه ناله و گریه می کردند و ضجه می زدند.منهم متوجه شدم که مریضی ام برطرف شده.از آن موقع تا کنون دیگر کسالتی ندارم.{چهره درخشان قمربنی هاشم ع}

داستان حاج عبدالرحیم آبگوشتی در محلة‌ يهوديها

درشيراز مرحوم‌ حاج‌ محمد رحيم‌ ايزدي‌ معروف‌ به‌ آبگوشتي‌ زندگي‌مي‌كرد كه‌ هر روز زيارت‌ عاشورا مي‌خواند وشب‌ پس‌ از نمازجماعت‌يك‌ يا دونفر روضه‌ خوان‌ مي‌آورد كه‌ روضه‌ مي‌خواند وبعد سفره‌آبگوشت‌ را پهن‌ مي‌كردند.هركه‌ مي‌خواست‌ با خود مي‌برد وهركه‌مي‌خواست‌ سرسفره‌ غذا مي‌ خورد.

پسرش‌ مي‌گويد كه‌ :پدرم‌ مريض‌ شد وبما گفت‌ كه‌ مرابه‌ مسجدببريد.دوست‌ دارم‌ در مسجد بميرم‌.ماهم‌ اورا به‌ مسجد برديم‌.شبي‌حالش‌ خيلي‌ بد شد وچون‌ احتمال‌ مردنش‌ را داديم‌ ،اورا بخانه‌برگردانديم‌.اودرحال‌ مردن‌ بود وماهم‌ گوشه‌اي‌ ايستاده‌ وگريه‌ مي‌كرديم‌ودرباره‌ كفن‌ ودفن‌ وكارهاي‌ بعد از آن‌ مذاكره‌ مي‌نموديم‌.سحر كه‌ شدناگاه‌ مارا صدازد.وقتي‌ نزدش‌ رفتيم‌ديديم‌ كه‌ عرق‌ زيادي‌ كرده‌ است‌وگفت‌:آسوده‌ باشيد وبرويد بخوابيد كه‌ من‌ نمي‌ميرم‌ وخوب‌ مي‌شوم‌.

بعدها تعريف‌ كرد كه‌ درحال‌ مردن‌ خودرادرمحلة‌ يهوديها ديدم‌ واز بوي‌بد آنهادر اذيت‌ بودم‌.من‌ ناراحت‌ شده‌ وبه‌ درگاه‌ خدا ناليدم‌.ندا آمد كه‌اينجا محل‌ ترك‌ كنندگان‌ حج‌ است‌!گفتم‌:پس‌ توسلات‌ وخدمات‌ من‌ به‌امام‌ حسين‌(ع‌)چه‌ ميشود؟ناگاه‌ آن‌ منظرة‌ هول‌انگيز رفت‌ وتبديل‌ بجاي‌فرح‌ بخشي‌ شد.وگفتند كه‌ :خدمات‌ تو پذيرفته‌ شد وبه‌ شفاعت‌حضرت‌،ده‌ سال‌ برعمرت‌ افزوده‌ شد تا حج‌ واجب‌ را بجا آوري‌.«داستانهاي‌ شگفت‌ شهيد دستغيب‌»
9-مسجد عبادتگاه اولیاء خدا

از مهم ترین مکانهای عبادت الهی،مساجد هستند که بندگان خدا بعنوان مهمان بر میزبانشان،خداوند صمد وارد می شوند ودر پیشگاه او عبادت می نمایند.
علی ع در مسجد
درماه‌ رمضاني‌ ،امام‌ در مسجد معتكف‌ بود.عربي‌ غريب‌ كه‌ امام‌ را نمي‌شناخت‌ وارد مسجد شد وموقع‌ افطار مهمان‌ علي‌(ع‌)گرديد..وقتي‌ نان‌ جوعلي‌(ع‌)را ديد سهم‌ خودرا به‌ گوشه‌ عمامه‌ بست‌ واز مسجد خارج‌ شدوپس‌ از پرس‌ وجو در مورد اينكه‌ كجا افطاري‌ مي‌دهند،اورا به‌ خانه‌ امام‌حسن‌(ع‌) راهنمائي‌ كردند.وارد خانه‌ حضرت‌ شد وبرسر سفره‌ نشست‌وغذاي‌ خوب‌ خورد.سپس‌ به‌ امام‌ حسن‌(ع‌)گفت‌:در مسجدمرد غريبي‌است‌ كه‌ جز اين‌ نان‌ جو كوبيده‌ ،غذائي‌ ندارد.دلم‌ برايش‌ سوخت‌.اجازه‌مي‌دهيد از اين‌ غذاها مقداري‌ برايش‌ ببرم‌كه‌ بخورد؟

دراين‌ موقع‌ امام‌ حسن‌(ع‌)وامام‌ حسين‌(ع‌)به‌ گريه‌ افتادند وگفتند:

او پدرمان‌ اميرالمؤمنين‌(ع‌) است‌ كه‌ با دنيا وبا نفسش‌ مبارزه‌ مي‌كند.«{خوبیها وبدیها}

خدا یا!برایت مهمان آمده

نقل‌ شده‌ كه‌:

هنگام‌ وضو رنگ‌ امام‌ مجتبي‌(ع‌)دگرگون‌ مي‌شدوحالت‌ وحشت‌ زده‌ به‌امام‌ دست‌ مي‌داد.علت‌ را مي‌پرسيدند.مي‌فرمود:

مي‌خواهم‌ در مقابل‌ پروردگار عالميان‌ بايستم‌

هروقت‌ بطرف‌ مسجد مي‌رفت‌ و به‌ مسجد مي‌رسيد،سر خود را بسوي‌آسمان‌ بلند مي‌كرد ومي‌ گفت‌:الهي‌ ضيفك‌ ببابك‌،يا محسن‌ قداتاك‌ المسي‌ء فتجاوز عن‌ قبيح‌ ما عندي‌ بجميل‌ ماعندك‌ ياكريم‌!.{بحار}
سيدمهدي‌ قزويني‌

«رسم‌ سيد در ماه‌ رمضان‌ چنين‌ بود كه‌ نماز مغرب‌ را با جماعت‌ درمسجد مي‌خواند.سپس‌ نافله‌ مغرب‌ را كه‌ درماه‌ رمضان‌ جمعا هزارركعت‌ مي‌شود،مي‌خواند وبه‌ خانه‌ مي‌آمد و افطار مي‌كرد و به‌ مسجد برمي‌گشت‌ به‌ همان‌ نحو نماز عشا را خوانده‌ و مردم‌ جمع‌ مي‌شدند.اول‌قاري‌ خوش‌ صدايي‌ با لحن‌ قرآني‌،آياتي‌ از قرآن‌ را كه‌ به‌ وعظ‌ و تذكر ووعده‌ و وعيد قيامت‌ مربوط‌ بود مي‌خواند ،به‌ طوري‌ كه‌ قلبهاي‌ سخت‌را نرم‌ و چشمهاي‌ خشك‌ راتر مي‌كرد.سپس‌ ديگري‌ به‌ همان‌ نحو،خطبه‌اي‌ طولاني‌  از نهج‌ البلاغه‌ مي‌خواند، آن‌ گاه‌ سومي‌ مصيبتهاي‌ امام‌حسين‌(ع‌) را مي‌خواند و آن‌ گاه‌ يكي‌ از صالحين‌،مشغول‌ خواندن‌دعاهاي‌ مبارك‌ رمضان‌ مي‌شد وديگران‌ متابعت‌ مي‌كردند،تا وقت‌خوردن‌ سحري‌ مي‌شد.آن‌ گاه‌ هريك‌ به‌ منزل‌ خود مراجعت‌مي‌نمودند.»«داستانهائي‌ از زندگي‌ علماء
عبادت‌ امام‌ كاظم‌(ع‌)
يكي‌ از اصحاب‌ روايت‌ مي‌كند كه‌:
امام‌ كاظم‌(ع‌) داخل‌ مسجد پيامبر شد وبه‌ سجده‌ رفت‌ واز اول‌ شب‌پيوسته‌ مي‌فرمود:«عظُم‌ الذنب‌ مِن‌ عبدِك‌ فَلْيَحسُن‌ العفو مِن‌عندك‌»يعني‌ گناه‌ بنده‌ات‌ بزرگ‌ ولي‌ بخشش‌ تو زيباتراست‌.

واين‌ ذكرا مكرر تا صبح‌ مي‌فرمود.{منتهی الامال}
زيارت‌ كوفه‌ ومدينه‌ در يكشب‌
علي‌ بن‌ خالد گويد شنيدم‌ كه‌ شخصي‌ به‌ جرم‌ ادعاي‌ پيامبري‌ در زندان‌ است‌.بوسيله‌اي‌خودم‌ را به‌ او رساندم‌ تا اورا ببينم‌.وقتي‌ با او صحبت‌ كردم‌ او اين‌ جرم‌ راانكار كرد وگفت‌:من‌ مدتي‌ در مقام‌ رأس‌ الحسين‌ در شام‌ عبادت‌مي‌كردم‌.شبي‌ در محراب‌ مشغول‌ عبادت‌ بودم‌ كه‌ شخصي‌ را در مقابلم‌ديدم‌ كه‌ بمن‌ مي‌گفت‌:بامن‌ بيا!

من‌ با او همراه‌ شدم‌،ناگاه‌ خودرا در مسجد كوفه‌ ديدم‌!او بمن‌فرمود:اينجارا مي‌شناسي‌؟گفتم‌:آري‌ اين‌ مسجد كوفه‌ است‌.

من‌ واو نماز خوانديم‌ سپس‌ مقداري‌ راه‌ رفتيم‌،ناگاه‌ خودرا در مسجدپيامبر در مدينه‌ ديدم‌.او برپيامبر سلام‌ كرد ونماز خواند ومنهم‌ نمازخواندم‌.سپس‌ از مسجد بيرون‌ آمديم‌ ومقداري‌ راه‌ رفتيم‌ ودوباره‌ خودرادر شام‌ در مقام‌ رأس‌ الحسين‌ ديدم‌.او هم‌ از مقابل‌ چشمانم‌ غايب‌ شد.

سال‌ بعد باز او پيدا شد وهمان‌ مكانهارا باهم‌ رفتيم‌.وقتي‌ به‌ شام‌برگشتيم‌ من‌ گفتم‌ تورا  قسم‌ به‌ كسيكه‌ اين‌ قدرت‌ را بتو داده‌، شماكيستيد؟ او فرمود:من‌ محمّد بن‌ علي‌ بن‌ موسي‌ الرضا هستم‌.

وقتي‌ اين‌ كرامت‌ را براي‌ مردم‌ تعريف‌ كردم‌،مرا بجرم‌ ادعاي‌ نبوت‌دستگير وزنداني‌ كردند.

علي‌ گويد كه‌ من‌ به‌ او گفتم‌ درباره‌ بيگناهي‌ تو نامه‌ اي‌ به‌ وزيرمي‌نويسم‌.نامه‌ را نوشتم‌ ولي‌ بعد از چند روز نامه‌ خودم‌ برگشت‌ خورددرحاليكه‌ وزير زير آن‌ نوشته‌ بود كه‌ اگر ادعاي‌ آن‌ مرد صحت‌ دارد همان‌شخص‌ باكرامت‌ بيايد واورا آزاد كند!

من‌ ناراحت‌ شده‌ ونامه‌ را به‌ زندان‌ بردم‌ تا جواب‌ وزير را براي‌ آن‌ مردبگويم‌.وقتي‌ به‌ زندان‌ رسيدم‌،ديدم‌ كه‌ نگهبانان‌ در حال‌ رفت‌ وآمدهستند.علت‌ را رسيدم‌،گفتند:اين‌ مرديكه‌ ادعاي‌ نبوت‌ كرده‌ بود،غيب‌شده‌ ونمي‌ دانيم‌ مرغ‌ شده‌ وبه‌ هوابالا رفته‌ ويا بزمين‌ فرو رفته‌ است‌!

من‌ فهميدم‌ كه‌ امام‌ جواد(ع‌)او را رها كرده‌ است‌.«ارشادج‌2ص‌279»

حاج‌ سيّد احمد كربلائي‌ نجفي‌
سيّد در جاهاي‌ خلوت‌ نماز مي‌ خواند واز اقتداي‌ِ مردم‌ دوري‌ مي‌جُست‌ وكثيرالبُكاء بود ،بطوريكه‌ حتّي‌' در نماز نمي‌توانست‌ از گريه‌،خودداري‌ كند وبي‌ اختيار مي‌ گريست‌. بخصوص‌درنافله‌ هاي‌ شب‌.

سيّد علي‌ قاضي‌ شاگرد آن‌ مرحوم‌ مي‌ گويد:شبي‌ از شبها را تنهائي‌ درمسجد سهله‌ مي‌ گذرانيدم‌.نيمه‌ شب‌ ،شخصي‌ آمد ودر مقام‌ابراهيم‌(ع‌)ايستاد وبعد از نمازصبح‌ تا طلوع‌ آفتاب‌،در سجده‌ بود.آنگاه‌رفتم‌ وديدم‌ كه‌ او آقا سيّد احمد كربلائي‌ بكّاء است‌.(قدّس‌ اللّه‌ سرّه‌القدّوسي‌)از شدّت‌ گريه‌خاك‌ سجده‌گاه‌،گِل‌ شده‌ بود .صبح‌ كه‌ شد،او رفت‌ ودرحجره‌ مدرسه‌نشست‌ وچنان‌ مي‌ خنديد كه‌ صداي‌ او به‌ بيرون‌ مسجد مي‌ رسيد!
بحرالعلوم

عبادات‌ ومناجات‌ بحرالعلوم‌ را بايد از مسجد وحرم‌ نجف‌ ومسجد كوفه‌پرسيد.او مي‌كوشيد،قدم‌ درجاي‌ پاي‌ مولاي‌ متقيان‌ بگذارد.علي‌ وار درمسجد كوفه‌ مناجات‌ مي‌كرد.صداي‌ نجواي‌ سينه‌ سوز او براي‌دوستدارانش‌، شنيدني‌ بود.درمناجاتها برخود مي‌پيچيد،گويا خطاب‌پيامبر(ص‌)به‌ ابوذر را مي‌شنيد كه‌:اي‌ اباذر!خدارا چنان‌ عبادت‌ كن‌ كه‌اورا مي‌بيني‌.اگرتو اورا نبيني‌،اوتورا مي‌بيند
آية‌ اللّه‌ بهجت‌

ايشان‌ بسيار به‌ مسجد سهله‌ مي‌ رفتند وشبها تا صبح‌ بتنهائي‌،درآنجا بيتوته‌ مي‌ كردند.

يكشب‌ بسيار تاريك‌ كه‌ چراغي‌ هم‌ در مسجد روشن‌ نبود،
دروسط‌ شب‌،احتياج‌ به‌ تجديد وضوء پيداكردند.براي‌ تطهيرووضوء بناچار مي‌ بايست‌ از مسجد بيرون‌  رفته‌ ودر محل‌ّ وضوخانه‌ كه‌بيرون‌ مسجد درسمت‌ شرقي‌ آن‌ واقع‌ است‌، وضو بگيرند.ناگاه‌ كمي‌ترس‌ دراثر عبور اين‌ مسافت‌ در ظلمت‌ وتنهائي‌،درايشان‌ پيدا مي‌شود.بمجرد اين‌ ترس‌، ناگهان‌ نوري‌ همچون‌ چراغ‌ در پيشاپيش‌ ايشان‌پديدار مي‌ شود.آية‌ اللّه‌ بهجت‌ بوسيلة‌ اين‌ نور از مسجد خارج‌ شدندوتطهير كردند ووضوء گرفتند .سپس‌ بجاي‌ خود برگشتند . درهمة‌ اين‌حالات‌،آن‌ نور در برابر ايشان‌ حركت‌ داشتند تا وقتي‌ كه‌ به‌ محل‌ّ خودرسيدند.آنوقت‌ نور ناپديد شد
حاج‌ سيّد احمد كربلائي‌ نجفي‌
سيّد در جاهاي‌ خلوت‌ نماز مي‌ خواند واز اقتداي‌ِ مردم‌ دوري‌ مي‌جُست‌ وكثيرالبُكاء بود ،بطوريكه‌ حتّي‌' در نماز نمي‌

توانست‌ از گريه‌،خودداري‌ كند وبي‌ اختيار مي‌ گريست‌. بخصوص‌درنافله‌ هاي‌ شب‌.

سيّد علي‌ قاضي‌ شاگرد آن‌ مرحوم‌ مي‌ گويد:شبي‌ از شبها را تنهائي‌ درمسجد سهله‌ مي‌ گذرانيدم‌.نيمه‌ شب‌ ،شخصي‌ آمد ودر مقام‌ابراهيم‌(ع‌)ايستاد وبعد از نمازصبح‌ تا طلوع‌ آفتاب‌،در سجده‌ بود.آنگاه‌رفتم‌ وديدم‌ كه‌ او آقا سيّد احمد كربلائي‌ بكّاء است‌.(قدّس‌ اللّه‌ سرّه‌القدّوسي‌)از شدّت‌ گريه‌

خاك‌ سجده‌گاه‌،گِل‌ شده‌ بود .صبح‌ كه‌ شد،او رفت‌ ودرحجره‌ مدرسه‌نشست‌ وچنان‌ مي‌ خنديد كه‌ صداي‌ او به‌ بيرون‌ مسجد مي‌ رسيد!
10-مسجد مرکز اشاعه علوم الهی
آیات نورانی قرآن وکلمات گهربار اهل بیت بخصوص پیامبر اعظم در محیط مسجد تبیین می گردید.همچنین دسته جات علمی در مساجد تشکیل می شد وپیامبر وقتی وارد می گردید وبه گروه دانش پژوهان می پیوست.ائمه ع ،در مساجد ،علوم الهی را برای اصحاب خود بیان می فرمودند.
اولین منبر برای پیامبر اعظم نصب شد وبعد از او تا کنون هزاران منبر در مساجد مسلمین نصب شده ودانشمندان وعالمان اسلامی،دستورات نجات بخش اسلام را برای مردم بر فراز این منابر تبیین می کنند واین باور هنوز در ذهن مردم است که این منبها،منابر پیامبر اعظم است.لذا قداست منبر در میان ملت ایران تاکنون محفوظ مانده است.

بعد از انقلاب اسلامی هم می بینیم که با تربیت خطباء وسخنرانان بسیار خوب وحرف ای، در مناسبتها ووفیات وموالید ائمه ع،مردم از منبری های مشهور دعوت می کنند تا به شهر ودیار آنان رفته وآنهارا به فیض برسانند.
آقای فیلیپ خلیل می نویسد: در مسجد موضوعات علمی واجتماعی تدریس می شد. در مسجد الازهر و مسجد ابن طولون و مسجد قرویین مراکش،طب درس می دادند.در مسجد بغداد،طب،داروشناسی،مهندسی،نجوم وموضوعات دیگری تدریس می شد.طلاب سوری،ایرانی و هندی برای یادگیری این علوم بدانجا می آمدند.{تاریخ عرب}

در عصر امام صادق ع ،علوم به ویژه دانشهای دینی در مساجد تدریس می شد.استاد در مسجد می نشست و دانش پژوهان گرد او حلقه می زدند.بزرگی و کوچکی جلسات درس،بستگی به توان علمی استاد داشت.امام صادق ع نیز مجلس درسی داشت و دانش پژوهان گرد او جمع می شدند.{الامام الصادق والمذاهب الاربعه}
آية‌ نور


جابر گويد كه‌ وارد مسجد كوفه‌ شدم‌ وديدم‌ اميرالمؤمنين‌(ع‌)چيزي‌بر زمين‌ مي‌نويسد ولبخند مي‌زند.از حضرت‌ علت‌ تبسم‌ راپرسيدم‌.فرمود:تعجب‌ مي‌كنم‌ از كساني‌ كه‌ اين‌ آيه‌ را مي‌خوانند ولي‌به‌آن‌ معرفت‌ ندارد.بعد آية‌ 25نور را تلاوت‌ كردند:«الله نورالسموات‌والارض‌ مثله‌ كمشكاة‌ فيها المصباح‌ المصباح‌ في‌ زجاجة‌الزجاجة‌ كانّها كوكب‌ٌ دُري‌ٌ يوقد مِن‌ شجرة‌ٍ مباركه‌ زيتونة‌لاشرقية‌ ولاغربية‌ يكادُ زيتها يُضي‌ءُ ولميمسسه‌ نارٌ.نورٌ علي‌'نور يهدي‌ الله لِنوره‌ مَن‌ يشاء ويضرب‌ الله الامثال‌ للناس‌ والله عليم‌ٌ حكيم‌ٌ.»


فرمود:مشكات‌ «محمّد»است‌.« مصباح‌»منم‌.« زجاجة‌الزجاجة‌»حسن‌وحسين‌ هستند.«كانّها كوكب‌ درّي‌»علي‌ بن‌ الحسين‌ است‌.«يوقد مِن‌شجرة‌ مباركة‌»محمد بن‌ علي‌ است‌. «زيتونة‌»جعفربن‌ محمداست‌.«لاشرقية‌» موسي‌ بن‌ جعفر است‌.«لاغربية‌» علي‌ بن‌ موسي‌است‌.«يكاُ زيتها يُضي‌ء» محمد بن‌ علي‌ است‌.«لو لم‌ تمسسه‌ نارٌ»علي‌ بن‌محمد است‌.«نور علي‌' نور»حسن‌ بن‌ علي‌ است‌.«يهدي‌ الله لنوره‌ مَن‌يشاء»قائم‌ مهدي‌ است‌.{تفسیر جامع ج4ص494 وتفسیر برهان ج2ص134}
شيخ‌ مفيد(محمد بن‌ نعمان‌)


شبي‌ شيخ‌ مفيد در خواب‌ ديد كه‌ در مسجد كرخ‌ بغداد نشسته‌ است‌وفاطمه‌ زهراء(س‌) دست‌ امام‌ حسن‌ (ع‌) و امام‌ حسين‌ (ع‌) را گرفته‌ بودوبه‌ نزد شيخ‌ مفيد آمد وفرمود:يا شيخ‌! علمّهما الفقه‌!اي‌ شيخ‌! به‌ اين‌دو فقه‌ بياموز!شيخ‌ از خواب‌ بيدار شده‌ ودر تعجب‌ فرو رفت‌ كه‌ اين‌ چه‌خوابي‌ بود ومن‌ كجا ودرس‌ دادن‌ به‌ دو امام‌ كجا؟ و از طرفي‌ خواب‌ديدن‌ امام‌ معصوم‌(ع‌)شيطاني‌ نيست‌.چون‌ صبح‌ شد،به‌ مسجدي‌ كه‌ درخواب‌ ديده‌ بود رفت‌ و در آن‌ جا نشس‌.ناگاه‌ مادر سيد رضي‌ و سيدمرتضي‌ در حالي‌ كه‌ خدمتكاران‌ اطرافش‌ را گرفته‌ بودند آمد وبه‌ شيخ‌گفت‌:يا شيخ‌! علمّهما الفقه‌!شيخ‌ تعبير خوابش‌ را فهميد و بسيار به‌آن‌ دو بزرگوار احترام‌ مي‌نمود. 
نهج البلاغه

اكثر خطبه هايى كه از على[ ع] در نهج البلاغه به وسيله سيدرضى[ ره] جمع آورى شده و مشتمل بر دستورهاى اعتقادى اخلاقى اقتصادى سياسى و...است در مسجدايراد شده است
ابان بن تغلب

ابان‌ بن‌ تغلب‌ كوفي‌ كه‌ امام‌ باقر(ع‌) به‌ او فرمود:در مسجد بنشين‌وفتوا بده‌ كه‌ من‌ دوست‌ دارم‌ در ميان‌ شيعه‌ مانند تو زياد با شد
مباحثه کلامی

هشام گفت:شنيده بودم كه عمرو بن عبيد در مسجد بصره مى‏نشيند و براى مردم صحبت مى‏كند و اين بر من گران بود.روز جمعه وارد بصره شدم و به مسجد رفتم ديدم عمرو بن عبيد در مسجد نشسته است و مردم دور او را گرفته‏اند و از او مطالبى سؤال مى‏كنند. جمعيت را شكافتم و نزديك او نشستم و گفتم اى دانشمند،من غريبم،اجازه بده سؤالى را مطرح كنم!اجازه داد.گفتم آيا چشم دارى؟گفت اى پسرك اين چه سؤالى است؟گفتم سئوال من همينگونه خواهد بود.گفت:بپرس گر چه سئوالت احمقانه است.

دو باره پرسيدم:چشم دارى؟

-آرى.

-به وسيله‏ى آن چه مى‏بينى؟

-رنگها و شكلها را.

-آيا بينى دارى؟

-آرى.

-با آن چه مى‏كنى؟

-بوها را استشمام مى‏كنم.

-دهان دارى؟

-آرى.

-با آن چه مى‏كنى

-طعم غذاها را مى‏چشم

-آيا (مغز و مركز احساس) هم دارى؟

-دارم.

-با آن چه مى‏كنى؟

-با آن هر چه بر جوارح من وارد شود،تميز و تشخيص مى‏دهم.

-آيا اين جوارح،تو را از اين مركز احساس بى‏نياز نمى‏كنند؟

-نه!

-چطور؟در صورتيكه همه‏ى اعضا و جوارح تو صحيح و سالم هستند!

-هر گاه اين جوارح در چيزى شك كنند به (مغز و مركز احساس) رجوع مى‏كنند تا شك آنان بر طرف و يقين حاصل شود.

-پس خدا (مغز و مركز احساس) را براى زدودن شك اين جوارح قرار داده است؟

-آرى.

-پس حتما به (مغز و مركز احساس) نياز داريم؟

-آرى.

هشام مى‏گويد گفتم:خداوند جوارح تو را بدون امامى كه درست را از نادرست تشخيص دهد وا نگذاشته است،اما همه‏ى اين خلق را در حيرت و شك و اختلاف بدون امامى كه در هنگام اختلاف و شك به او رجوع كنند وا گذاشته است؟!!

عمرو بن عبيد ساكت‏شد و چيزى نگفت‏سپس به من رو كرد...و پرسيد:

اهل كجائى؟گفتم:اهل كوفه.

گفت:تو هشام هستى.و مرا پيش خود برد و در جاى خود نشانيد و ديگر صحبتى نكرد تا من برخاستم.

امام صادق عليه السلام تبسم كرد و فرمود:چه كسى به تو اين استدلال را ياد داد؟

هشام گفت:اى پسر رسول خدا (ص) ،همينطور بر زبانم جارى شد.

امام فرمود:اى هشام!به خدا سوگند اين استدلال در صحف ابراهيم و موسى نوشته شده است.{ رجال كشى ص 271- 273- اصول كافى ج 1 ص 196}
سخنرانی امام جواد در مسجد

«روزي‌ امام‌ جواد(ع‌)در ابتداي‌ امامت‌ خود،به‌ مسجد مدينه‌ رفت‌وبربالاترين‌ پله‌ّآن‌ نشست‌ وفرمود:من‌ محمد بن‌ علي‌ الرضا هستم‌.من‌جواد هستم‌.من‌ عالم‌ به‌ نسب‌ هاي‌ مردم‌ در پشت‌ پدرانشان‌ هستم‌.من‌اسرار وظواهر شما را مي‌ دانم‌.من‌ به‌ آنچه‌ بسوي‌ آن‌ مي‌ رويد،عالم‌هستم‌.علمي‌ كه‌ قبل‌ از خلقت‌ خلق‌ بوده‌ وبعد از فناء آسمانها وزمين‌ هابوده‌ است‌...سپس‌ دست‌ بر دهان‌ خود گذاشت‌ وفرمود:اي‌محمد!همانطور كه‌ پدرانت‌ سكوت‌ اختيار كرزدند،تو هم‌ ساكت‌ باش‌.»
غیر از ائمه علیهم السلام،صدها صحابه دست پرورده ائمه ع وهزاران عالمی که در دوران غیبت کبری ،ظهور نمودند از مساجد بعنوان مرکز اشاعه علوم 
آل محمد استفاده بسیار مناسبی نمودند و توانستند اسلام وشیعه را حفظ کنند وجایگاه اهل بیت را به دنیا بشناسانند و زمینه پیروزی انقلاب عظیم  اسلامی  را فراهم نمایند.
11-مسجد محل کمک به مستمندان
یکی از مراکز کمک به مستمندان ،مساجد بوده اند.چه زمانی که اصحاب صفه در کنار مسجد پیامبر زندگی می کردند وتنها پناهگاه آنها مسجد وکمکهای پیامبر بود.وچه در طول زمان،عالمانی که در مسجد برای نیازمندان ،کمک جمع آوری می نمودند. وخوشبختانه این بعد مسجد،تاکنون حفظ شده است.وفقرا هم همیشه به مسجد بعنوان محل امیدواری خود نگاه می نموده اند واز مسجد ناامید نبوده اند.ازبرکت  مساجد،هزاران خانه برای مستمندان ساخته شد.افراد زیادی از فقر نجات یافتند واز طرفی توفیقی شد برای ثروتمندان که قسمتی از ثروت خودرا در جای درستی هزینه نمایند.
شيخ‌ جعفرنجفي‌(كاشف‌ الغطاء)
كاشف‌ الغطاء به‌ هركجا مسافرت‌ مي‌ كرد مخصوصاً اصفهان‌،قرارش‌ اين‌ بود كه‌ چون‌ وقت‌ نماز نزديك‌ مسجدي‌ مي‌ رسيد،نماز اول‌ را خود بجماعت‌ مي‌ خواند ودر نماز دوم‌،پيشنمازمسجد را مقدّم‌ مي‌ داشت‌ وبه‌ او اقتداء مي‌ كرد.

همچنين‌ روش‌ او اين‌ بود كه‌:در ميان‌ صفوف‌ نماز جماعت‌، دامن‌ لباس‌خود را مي‌ گرفت‌ واز مردم‌ براي‌ فقراء پول‌ مي‌ گرفت‌ وبه‌ آنهامي‌ داد.

سعد مستمند

امام‌ باقر(ع‌)فرمود مردي‌ از پيروان‌ رسول‌ خدا(ص‌) بنام‌ سعد،بسيارمستمند بود وجزو اصحاب‌ صفه‌ محسوب‌ مي‌شد.- صفه‌ جايي‌ درمسجدبراي‌ مستمندان‌ بود -تمام‌ نمازهاي‌ شبانه‌ روزي‌ را پشت‌ سررسول‌ خدا(ص‌) مي‌خواند.حضرت‌ از تنگدستي‌ سعد ناراحت‌ ومتأثربود.روزي‌ حضرت‌ به‌ سعد وعده‌ داد تا اگر پولي‌ بدستم‌ آمد تو را بي‌ نيازمي‌كنم‌.مدتي‌ گذشت‌ وپولي‌ نصيب‌ حضرت‌ نشد.لذا تأثر حضرت‌ بيشترشد.در اين‌ هنگام‌ جبرئيل‌ نازل‌ شد و دودرهم‌ آورد وبه‌ رسول‌ خدا(ص‌)داد و گفت‌ خداوند  مي‌فرمايد ما از اندوه‌ تو بخاطر تنگدستي‌ سعدآگاهيم‌ .اگر مي‌خواهي‌ از اين‌ حال‌ خارج‌ شود دودرهم‌ را به‌ او بده‌ و بگوخريد وفروش‌ كند.رسول‌ خدا(ص‌) دودرهم‌ را گرفت‌.وقتي‌ براي‌ نمازظهر از منزل‌ خارج‌ شد،سعد را مشاهده‌ فرمود كه‌ در يكي‌ از اطاقهامنتظر ايستاده‌ است‌.فرمود مي‌تواني‌ تجارت‌ كني‌؟عرضكرد سوگندبخدا كه‌ سرمايه‌ ندارم‌.حضرت‌ دودرهم‌ را به‌ او داده‌ فرمود با همين‌سرمايه‌ خريد وفروش‌ كن‌.


سعد پول‌ را گرفت‌ و براي‌ انجام‌ فريضه‌ در خدمت‌ حضرت‌ به‌ مسجدرفت‌و نماز ظهر وعصر را با حضرت‌ خواند.پس‌ از نماز حضرت‌ به‌ اوگفت‌ كه‌ بدنبال‌ روزي‌ حركت‌ كن‌.


سعد بيرون‌ شد و شروع‌ به‌ معامله‌ نمود.خداوند بركتي‌ به‌ او داد كه‌هرچه‌ را به‌ يك‌ درهم‌ مي‌خريد،دو درهم‌ مي‌فروخت‌.معاملات‌ اوهميشه‌ سودش‌ باربر اصل‌ سرمايه‌ بود.كم‌ كم‌ وضع‌ مالي‌ او ترقي‌ نمودبطوري‌ كه‌ كنار مسجد مغازه‌اي‌ باز كرد و اموال‌ وكالاها را آنجا عرضه‌مي‌نمود.رفته‌ رفته‌ اشتغالات‌ تجارتي‌ او زياد شد تا بجائي‌ كه‌ وقتي‌ بلال‌اذان‌ مي‌گفت‌ و حضرت‌ براي‌ نماز بيرون‌ مي‌آمد،سعد را مشاهده‌مي‌فرمود كه‌ هنوز خود را براي‌ نماز آماده‌ نكرده‌ و وضو نگرفته‌ با اينكه‌قبل‌ از اين‌ جريان‌ پيش‌ از اذان‌ مهياي‌ نماز بود.


رسول‌ خدا(ص‌) مي‌فرمود اي‌ سعد!دنيا تورا مشغول‌ كرده‌ واز نمازباز داشته‌ است‌.سعد مي‌گفت‌ چه‌ كنم‌؟ اموال‌ خود را رها كنم‌ تا ضايع‌شود؟به‌ اين‌ شخص‌ جنس‌ داده‌ام‌ ومنتظرم‌ كه‌ پولش‌ را بدهد واين‌شخص‌ هم‌ پول‌ داده‌ واز من‌ جنس‌ مي‌خواهد.


رسول‌ خدا(ص‌) از مشاهدة‌ مشغول‌ شدن‌ سعد به‌ زياد كردن‌ ثروت‌ وبازماندنش‌ از عبادت‌،افسرده‌ شد بيشتر از موقعي‌ كه‌ در موقع‌ تنگدستي‌اش‌ متأثر بود.روزي‌ جبرئيل‌ نازل‌ شد و عرضكرد خداوند مي‌فرمايد ازافسردگي‌ تو اطلاع‌ يافتيم‌ اينك‌ كدام‌ حال‌ را براي‌ سعدمي‌پسندي‌؟وضع‌ قبلي‌ را يا اشتغال‌ فعلي‌ او به‌ دنيا وثروت‌طلبي‌؟فرمودهمان‌ تنگدستي‌ سابقش‌ را بهتر مي‌خواهم‌ زيرا دنياي‌ فعلي‌ او آخرتش‌ رابر باد داده‌ است‌.جبرئيل‌ گفت‌ آري‌ علاقة‌ به‌ دنيا و ثروت‌ انسان‌ را از يادآخرت‌ غافل‌ مي‌كند.اگر بازگشت‌ حال‌ گذشتة‌ او را مي‌خواهي‌دودرهمي‌ كه‌ به‌ او دادي‌ پس‌ بگير.حضرت‌ نزد سعد رفت‌ و فرموددورهمي‌ كه‌ بتو داديم‌ بر نمي‌گرداني‌؟گقا اگر دويست‌ درهم‌ هم‌ بخواهي‌مي‌دهم‌.فرمود نه‌ همان‌ دودرهم‌ را بده‌.سعد پول‌ را داد.چيزي‌ نگذشت‌كه‌ دنيا بر او مخالف‌ شد و وضعش‌ مثل‌ قبل‌ گرديد
بخشش سید در مسجد
آخوند ملا علي‌ اكبر خوانساري‌ مي‌ گويد:روزي‌ وارد كتابخانه‌ حجة‌الاسلام‌ شفتي‌ شدم‌ وديدم‌ سكه‌ هاي‌ طلاي‌ زيادي‌ در مقابلش‌ ريخته‌بطوري‌ كه‌ از پشت‌ آنها سيد شفتي‌ ديده‌ نمي‌ شد.سپس‌ سيد فقرا وسادات‌ را خبر نمود و به‌ هركسي‌ مشتي‌ از آن‌ سكه‌ ها مي‌ داد.همچنين‌در روز عيد غدير به‌ مسجد رفته‌ و بالاي‌ منبر نشسته‌ بود و در اطرافش‌كيسه‌ هاي‌ پول‌ نقد گذاشته‌ و حكم‌ كرد كه‌ فقرا بيايند و به‌ هريك‌ ،يك‌مشت‌ از طلا مي‌ داد و در عرض‌ يك‌ ساعت‌ آن‌ پول‌ ها تمام‌ شد.
12-مسجد محل کتاب وکتابخانه

باتوجه به جنبه تعلیم وتربیتی مسجد وارتباط تعلیم با کتاب،در طول تاریخ اسلام،در تعدادی از مساجد،کتابخانه هایی احداث گردید مخصوصا در پنج قرنی که تمدن اسلامی ظهور داشت از مساجد بعنوان کتابخانه هم استفاده می گردید.
آقاي فيلپ خليل در كتاب تاريخ عرب مي نويسد:

مسجد كتابخانه نيز بود و كتابخانه هاي مسجد از هديه هاي مردم مخصوصا از كتب افراد ثروتمند پر بود. خطيب بغدادي مورخ معروف كتابهاي خود را بر مسلمانان وقف كرد.

بعضي از مردم معتبر و توانگر ،كتابخانه هايي بنياد كرده بودند، كه تقريبا عمومي بود و كتابهاي منطق فلسفه ، هيئت و علوم ديگر داشت. دانشوران صاحب شأن براي دستيابي به كتابخانه هاي خصوصي به اشكالي بر نمي خوردند.
باتوجه به اینکه ملت ایران با هدایت رهبر انقلاب اسلامی تصمیم دارند تا تمدن اسلامی را مجددا احیاء کنند،لذا ضروری است که مسئله وجود کتابخانه های غنی در مساجد  در صدر برنامه های احیاء تمدن اسلامی وچشم انداز بیست ساله کشورمان قرار گیرد.
13-مسجد مرکز امربمعروف ونهی از منکر

مسجد همواره بعنوان مرکز  امربمعروف ونهی از منکر بوده چه درزمان حکومت پیامبر اعظم ص وامیرمؤمنان ع وچه در زمان حاکمیت علویین در قسمتی از سرزمینهای اسلامی وچه قبل از انقلاب وبعد از انقلاب اسلامی.
روش‌ مناسب‌ براي‌ نهي‌ از منكر 


در نزديكي‌ منزل‌ ايشان‌ در خيابان‌ اميركبير دكتري‌ بود به‌ نام‌ ايوب‌ كه‌براي‌ دخترانش‌ معلم‌ موسيقي‌ آورده‌ بود و صداي‌ موسيقي‌ بلند بود به‌گونه‌اي‌ كه‌ از صداي‌ آنها همسايه‌ها ناراحت‌ بودند. ايشان‌ براي‌ دكترپيغام‌ فرستاد و از او خواست‌ كه‌ از اين‌ كار دست‌ بردارد اما دكتر جواب‌داده‌ بود كه‌ من‌ اين‌ كار را ترك‌ نمي‌كنم‌ و شما هر اقدامي‌ كه‌ مي‌خواهيدبكنيد. 

مرحوم‌ آيت‌ الله‌ شاه‌ آبادي‌ تا روز جمعه‌ صبر كردند و آن‌ گاه‌ در جلسه‌روز جمعه‌ كه‌ در مسجد شاه‌ سابق‌ تشكيل‌ شده‌ بود به‌ مردم‌ گفتند:

((خوب‌ است‌ از اين‌ به‌ بعد هركس‌ از اين‌ خيابان‌ عبور مي‌كندچون‌ به‌ مطب‌ اين‌ دكتر رسيد داخل‌ مطب‌ شده‌ و سلام‌ كند وآن‌ گاه‌ با خوشرويي‌ از او بخواهد كه‌ آن‌ عمل‌ خلاف‌ خود راترك‌ كند.))

از آن‌ پس‌، هركس‌ از جلو مطب‌ عبور مي‌كرد، براي‌ انجام‌ وظيفه‌ شرعي‌خود داخل‌ مطب‌ مي‌ شد و سلام‌ مي‌كرد و موضوع‌ را با زبان‌ خوش‌ درميان‌ مي‌گذاشت‌ و خارج‌ مي‌شد. 

چندين‌ روز به‌ اين‌ منوال‌ گذشت‌ و دكتر هر روز با صدها مراجعه‌كننده‌ مواجه‌ مي‌شد كه‌ همگي‌ يك‌ مطلب‌ را به‌ او تذكر مي‌دادند! وي‌ديد اگر بخواهد به‌ لجاجت‌ خود ادامه‌ دهد، نه‌ تنها بايد مطب‌ خود راتعطيل‌ كند، بلكه‌ مجبور است‌ از آن‌ خيابان‌ هم‌ كوچ‌ كند از اين‌ رو دست‌از ايجاد مزاحمت‌ برداشته‌ جلسه‌ آموزش‌ موسيقي‌ دخترانش‌ را تعطيل‌كرد. 


در يكي‌ از روزهايي‌ كه‌ ايشان‌ به‌ طرف‌ مسجد در حركت‌ بود، دكترايوب‌ را ديد كه‌ به‌ طرف‌ او مي‌آيد. وقتي‌ نزديك‌ شد دكتراز شدت‌ خنده‌نمي‌توانست‌ سلام‌ كند و بالاخره‌ پس‌ از سلام‌ و احوالپرسي‌ گفت‌: آقاي‌شاه‌ آبادي‌با قدرت‌ ملت‌ كار را تمام‌ كردي‌ و من‌ گمان‌ مي‌كردم‌ شما به‌مراجع‌ قانوني‌ و محاكم‌ قضايي‌ مراجعه‌ مي‌كنيد كه‌ من‌ به‌ سادگي‌مي‌توانستم‌ جواب‌ آنها را بدهم‌ و هرگز درباره‌ اين‌ روش‌ مردمي‌نيانديشيده‌ بود. 
شهيدآية‌ اللّه‌ سعيدي‌
ايشان‌ درپايگاه‌ مسجد موسي‌ بن‌ جعفر(ع‌)تهران‌،جوانان‌ ونوجوانان‌را-قبل‌ از انقلاب‌-براي‌ امر بمعروف‌ ونهي‌ از منكر بسيج‌ مي‌كرد.برنامة‌اودر اين‌ امر الهي‌،به‌ اينصورت‌ بود كه‌ هر نوجوان‌ وجوان‌ در طول‌ روزويا طول‌ هفته‌،مواردي‌ را كه‌ به‌ امر بمعروف‌ ونهي‌ از منكرمي‌پرداخت‌،برصفحة‌ كاغذ مي‌نوشت‌ ونزد سعيدي‌ مي‌برد تا ضمن‌رهنمودهاي‌ لازم‌،بيلان‌ كار خودرا تقديم‌ اونمايد.

بر روي‌ كاغذهايي‌ كه‌ نوجوانان‌ برآن‌ تلاش‌ خودرا در اجراءفرامين‌ الهي‌ ،نقشي‌ بسته‌ بود،گاهي‌ اين‌ جملات‌ به‌ چشم‌مي‌خورد:«به‌ راننده‌ گفتم‌ موسيقي‌ را خاموش‌ كن‌»«به‌ فلان‌ پسري‌ كه‌فلان‌ حرف‌ زشت‌ را بر زبان‌ مي‌آورد،گفتم‌ نگو»«فلان‌ عكس‌ زشت‌وزننده‌ را پاره‌ كردم‌.»و...

سعيدي‌ نيز در بسياري‌ از موارد،ضمن‌ تقدير از اين‌ نوجوانان‌ وجوانان‌،به‌آنان‌ جايزه‌ مي‌داد.{داستانهائی از زندگی علماء}

14-مسجد کانون وحدت وهمبستگی
حضور مسلمانان ازهمه اقشارواقوام واصناف  در مسجد وکنار هم نشستن ،خود وحدت آفرین است.
اینکه حداقل در دو یا سه وعده شبانه روز،مسلمانان در هزاران مسجد حاضر می شوند و همه باهم به طرف یک قبله وبصورت یکپارچه نماز می خوانند،یقینا جلوه زیبائی از وحدت است.
مخصوصا در نمازجمعه،این وحدت بیشتر احساس می شود.
در نمازجمعه در کشورمان از همه اقشار وهمه مشاغل در یک مجمع که معمولا مساجد یاگاهی مصلی ها هستند،جمع می شوند و به بیانات خطیب گوش می دهند ودرکنار هم نماز بجا می آورند وبعد از نماز با هم دست می دهند وگاه در نمازجمعه شعارهایی داده می شود با اینکه بعضی با هم در خارج از نماز جمعه اختلاف سلیقه سیاسی دارند ویکی چپ است ودیگری راست و... ولی در مسائل اصولی نظام با هم یکنظردارند.همه با هم مرک برامریکا ومرگ بر اسرائیل می گویند.همه با هم مرگ برضد ولایت فقیه می گویند وبا رهبر عزیز انقلاب وولی امر مسلمین ، عهد مجدد می بندند.

مارسل بوازار در کتاب{اسلام در جهان امروز}می نویسد:{مسجد عامل نیرومندی در همبستگی و اتحاد مسلمانان جهان است.}
یکی از مراکز مهم  افشاء توطئه های دشمنان اسلام در مورد تفرقه مذهبی وقومی و سیاسی،مساجد می باشند که مسلمانان را از نیتهای شوم دشمنان وحدت،باخبر می سازند.
15-مساجد بهترین پناهگاه جوانان
جوانی سن خطر است.سن هجوم جنود ابلیس برای انحراف جوانان مسلمان است.هم انحراف اخلاقی وهم انحراف عقیدتی.
جوان در اوقات فراغتش کجابرود تا از هجوم ابلیسیان درامان باشد؟پارتی های دوستانه؟تفریحات پرخطر ؟سرکوچه ها؟پرسه زدن دربازارها وپاساژها؟رفتن به کلوپ ها؟در حالی که همه اینها از مصادیق لهو ولعب است.
اما حضور در مساجد البته بشرط اینکه مساجد هم جوابگوی نیازهای جوانان باشند،می تواند هم سرگرمی باشد هم اطمینان برای خود وخانواده که در جای مناسبی بسر می برد.
با حضور جوانان در مسجد،می توان گفت که جوان مصونیت فوق العاده ای در مقابل انواع خطرها پیدا کرده است.

آما زندانیان نشان از حقیقت مذکور دارد که بین اهل مسجد نبودن با زندانی بودن ارتباط عجیبی برقرار است.همچنین بین اهل مسجد بودن با زندانی نبودن هم ارتباط عجیبی وجود دارد.

ما می توانیم این قول را به همه جوانانی که می خواهند بدون انحرافی در زندگی به مقصد برسند ،بدهیم که با حضور در اوقات مختلف شبانه روز در مساجد دارای شرایط مناسب،شما به آرزوی خود می رسید بلکه به کمالاتی دست پیدا می کنید که این کمالات در جای دیگری پیدا نمی شود.
با حضور درمساجد از خطر اعتیاد فاصله می گیرید.

با حضور در مساجد از خطر انحرافات اخلاقی تا حد بالائی دور می شوید.
با حضور در مساجد از خطر انحرافات عقیدتی چون صوفی گری،شیطان پرستی،عرفان های قلابی مصون می شوید.

با حضور در مساجد از انحرافات سیاسی وافتادن در مسیر اهداف دنیوی گروهها ی سیاسی مسئله دار در امان می مانید.
با حضور در مساجد ،دوستان سالمی بدست می آورید.

با حضور در مساجد ،دین شناس می شوید.
با حضور در مساجد ،با مسائل روز جهان اسلام بیشتر آشنا می گردید.

با حضور در مساجد ،در کمک به نیازمندان می توانید سهیم شوید.

با حضور در مساجد ،در حفظ انقلاب اسلامی بوسیله پایگاههای مقاومت بسیج ،شریک می شوید.
با حضور در مساجد ،در کارهای فرهنگی کانون ها ی مساجد سهیم می شوید.

با حضور در مساجد ،عنایت ویژه خدا را متوجه خود می کنید.

با حضور در مساجد ،خوبان شهر ودیار یا محله خودرا از بدان تشخیص می دهید.
با حضور در مساجد ،با عالمان ارتباط معرفتی پیدا می نمائید.

با حضور در مساجد ،ثوابهای زیادی برای عالم آخرت ذخیره می نمائید.
با حضور در مساجد ،به فضائل اخلاقی می توانیددست پیدا می کنید.

با حضور در مساجد ،خود را مشمول استغفار ملائکه الهی که برای روندگان به  مسجد ،طلب آمرزش می کنند،قرار دهید.
با حضور در مساجد ،گناهان خودرا پاک نمائید ودر پیشگاه الهی جزو توبه کنندگان قرار گیرید.

وخلاصه اگر جوانان‌ ايران‌ اسلامي‌ با روحاني‌ ومسجد ارتباط‌ داشته‌ باشند،ازبسياري‌ از انحرافات‌ در امان‌ مي‌مانند.و عدة‌ كمي‌ از آنهاگول‌ سازمانهايي‌چون‌ سازمان‌ جهنمي‌ منافقين‌ را نمي‌خورند تا عاقبت‌ به‌ جنگ‌ مردم‌خويش‌ بيايند ورسوايي‌ در دنيا وآخرت‌ براي‌ خود بخرند
مسجد سنگر اسلام‌ است‌.مسجد محل‌ ملاقات‌ مؤمنين‌ ووحدت‌وصميميت‌ آنان‌ است‌.اگرچه‌ گاهي‌ افراد منافق‌ هم‌ در مسجد پيدامي‌شوند يا افرادي‌ كه‌ از شركت‌ در مسجد مقاصد شومي‌ را در ذهن‌دارند ولي‌ اكثر نمازگزاران‌ كساني‌ هستند كه‌ بدون‌ قصد دنيايي‌ وفقط‌براي‌ اطاعت‌ از خدايشان‌ در مسجد ومراسمات‌ مذهبي‌ حضور پيدامي‌كنند وخداوند هم‌ طبق‌ وعده‌ هايي‌ كه‌ داده‌ است‌ در دنيا وآخرت‌ ازآنان‌ حمايت‌ مي‌كند:

«ان‌ الله يدافع‌ عن‌ الذين‌ آمنوا»حج‌39

خداوند از مؤمنين‌ دفاع‌ خواهد كرد.
{پیشنهاد می شود دستگاه قضائی کشورمان  در برخورد با مجرمین علاوه بر برخورد قانونی وصدور محکومیتهای جزائی،مسئله تربیت فرهنگی را هم لحاظ نمود که پیشنهاد می شود از روش های جایگزین هم استفاده نموده ومثلا مجرمین را محکوم به حضور در نماز جماعت در مسجدی بمدت چند روز بنمایند.
16-مسجد محل حکومت حضرت مهدی عج

در روایت آمده که امام صادق ع به مفضل فرمود خانه ملک آن حضرت کوفه و مجلس حکم و فرمانروایی او مسجد جامع وبیت المال و محل تقسیم غنایم مسلمین مسجد سهله و محل خلوت های آن حضرت ،سرزمین صاف و مسطح وسفید نجف است{آیا بیاد امام زمان هستید؟}

اميرالمؤمنين(عليه السلام) با اشاره به قيام حضرت مهدى (عج) مى فرمايد: كأنّي أنظر الى شيعتنا بمسجد الكوفه و قد ضربوا الفساطيط يعلّمون الناس القرآن كما اُنزل;(5) گويا شيعيان ما اهل بيت(عليه السلام) را مى بينم كه در مسجد كوفه گرد آمده اند و خيمه هايى برافراشته اند و در آن ها قرآن را آن چنان كه نازل شده است، به مردم ياد مى دهند{ هج البلاغه، ترجمه و شرح علينقى فيض الاسلام، خ 138، ج 3، ص 424، مركز نشر آثار فيض الاسلام}

نمازجمعه حضرت در مسجد ی در پشت  کوفه که هزار درب دارد برگزار شده با این وجود عده ای موفق به ورود به مسجد وحضور در نمازجمعه نمیشوند

عن أبي عبد الله(عليه السلام) :(ان قائمنا إذا قام اشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد من ضوء الشمس، ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم انثى،ويبنى في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب، ويتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سوفاء يريد الجمعة فلا يدركها).
(بحار الأنوار: ج52 ص330 ب 27 ح52، وص 337 ح77)

17-مسجد محل تلاوت وتعلیم وتعلم قرآن کریم
بهترین محل برای تلاوت کتاب خدا یا تعلیم وتدریس کتاب خدا، خانه خدا است.

پیامبر خدا فرمود:هرگاه عده ای در مسجد جمع شده وکتاب خدارا تلاوت ویا تدریس  بکنند،آرامش الهی برآنها نازل شده ورحمت الهی آنان را فرا می گیرد وخداوند از آنان در نزد فرشتگانش با عظمت یاد می کند.{مستدرک ج3 ص363}
وفرمود:هر سخنی در مسجد لغو است مگر تلاوت قرآن یا ذکر خدا ویا در امور خیر سؤال نمودن.{بحارج77ص88}
بحمدالله ملتهای مسلمان بخصوص مردم ایران معمولا در مساجد شهر ودیارشان برنامه تلاوت وآموزش قرآن کریم را دارند مخصوصا بعد از انقلاب که هزاران قاری وحافظ ومعلم قرآن تربیت شده ودر اشاعه فرهنگ قرآن ،مشغول به فعالیت هستند.
18-مسجد محل دعا ونیایش

اگر چه در همه جا می توان دعا کرد وبا خدا مناجات نمود.ولی منجات ودعا در مسجد،جایگاه بخصی دارد زیرا در خانه پروردگار بودن ومیزبان را صدا زدن ،باعث تقرب بیشتر به خدا می گردد.
دعاي‌ كميل‌ 


در کتاب عارف کامل از قول فرزند آیه الله شاه آبادی آمده است:از خاطره‌هاي‌ خوبي‌ كه‌ دارم‌، دعاي‌ كميل‌ شبهاي‌ جمعه‌ مرحوم‌ شاه‌آبادي‌ بود كه‌ واقعا برنامه‌ فوق‌ العاده‌اي‌ بود. هرهفته‌ شبهاي‌ جمعه‌حدود 2 ساعت‌ به‌ اذان‌ صبح‌ مانده‌ به‌ مسجد تشريف‌ مي‌آورند و بعد ازاينكه‌ يك‌ قليان‌ مي‌كشيدند، مراسم‌ دعاي‌ كميل‌ را شروع‌ مي‌كردند و درحالي‌ كه‌ تمام‌ چراغهاي‌ مسجد خاموش‌ بود، دعاي‌ كميل‌ را از حفظ‌مي‌خواندند و من‌ به‌ خاطر دارم‌ كه‌ يك‌ دفعه‌ براي‌ اينكه‌ در اين‌ مراسم‌شركت‌ كنم‌، شب‌ را در همان‌ شبستان‌ مسجد جامع‌ با چند تن‌ از دوستان‌خوابيديم‌ و دو ساعت‌ به‌ اذان‌صبح‌ بيدار شديم‌. زمستان‌ بسيار سردي‌هم‌ بود و برف‌ سنگيني‌ هم‌ آمده‌ بود وضو گرفتيم‌ و در برنامه‌ دعاي‌كميل‌ شركت‌ كرديم‌. 

خوب‌ به‌ خاطرم‌ هست‌ وقتي‌ ايشان‌ در اواخر اين‌ دعا، آيات‌ عذاب‌ رامي‌خواندند، تمام‌ مردم‌ با صداي‌ بلند گريه‌ مي‌كردند و ضجه‌ مي‌زدند وصداي‌ آنها تا ((چهارسوبزرگ‌)) مي‌آمد. 

19-ازدواج ومسجد
مسجد محل مناسبی برای ایراد خطبه عقد ازدواج جوانان مسلمان است.بغیر از مانعی بنام عذر بعضی از نسوان که شاید در مساجدی که قسمتی از مسجد بعنوان حسینیه یا دارالقرآن یا غیره معین نشده ایجاد اشکال نماید در اکثر مراسمات ازدواج می توان همچون ازدواج دختر پیامبر،بجای تالارها وهتل ها ومکانهای هزینه آور،از مسجد استفاده نمود که حضور در مسجد جلو خیلی از گناهانی که در بعضی از عروسیها صورت می پذیرد را گرفت.
که در روایت است که عقد زهرا س وعلی ع در مسجد برگزار شد.واین درسی برای مسلمانان است که برای حفظ جایگاه ازدواج،آن را در مساجد بصورت ساده وبه دور از گناه برگزار نمایند.
20-مساجد مهم وتاریخی جهان اسلام

اولین بنای روی زمین

اولین مسجدی که در روی زمین  ساخته شده کعبه است  واولین مسجدی که پیامبر ساخت که اولین اقدام پیامبر اعظم در بدو ورود به مدینه بود،ساخت مسجد قبا بوده است. پيامبر روز دوشنبه‌ دوازدهم‌ ربيع‌ الاول‌ وارد محله‌ اي‌در اطراف‌ مدينه‌بنام‌«قبا»شد ودر آنجا اولين‌ مسجدرا بنا نمود.»

مسجد قُبا است‌ كه‌ بنا شده‌ بر پرهيزكاري‌ از روز اوّل‌ و روايت‌ شده‌ كه‌ هر كه‌ برود به‌ آن‌ مسجد و دو ركعت‌ نماز در آن‌ گذارد برگردد با ثواب‌عُمره‌ پس‌ برو به‌ اين‌ مسجد شريف‌ و دو ركعت‌ نماز تحيّت‌ مسجد بجا آور و بخوان‌ تسبيح‌ زهراء س را
منقطه قبا در فاصله شش كيلومترى جنوب مسجد النبى قرار دارد و از نقاط خوش آب و هوا و از جمله مناطق زراعى و پر آب اطراف مدينه به شمار مى‏آيد.به همين دليل نخلستانهاى زيادى در قبا وجود داشته و دارد.اين منطقه به دليل واقع شدن در جنوب شهر،اولين محلى بود كه از رسول خدا-ص-استقبال كرد.آن حضرت پس از رسيدن به قبا،چند روزى را در آنجا بسر بردند تا آن كه امير مؤمنان،على-ع-و برخى ديگر از اعضاى خانواده‏اش به ايشان پيوستند،آنگاه همگى راهى يثرب شدند.
در چهار روزى كه رسول خدا-ص-در قبا بود،مسجدى در اين ناحيه بنا فرمود كه طى آن تنها ديوارى از سنگهاى حره بر گرد آن كشيده شد.البته تا زمان توسعه وليد مسجد سقف نداشت‏يا اگر هم داشت از همان شاخه‏هاى خرما بود.

بنا به نقل روايات بسيار،مسجد قبا مصداق آيه‏« لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه » (1) مى‏باشد.اين آيه اشاره به اين نكته‏كه اين مسجد از روز نخست بر پايه تقوا ساخته شده و لذا سزاوار است تا رسول خدا-ص-نه در مسجد ضرار در اين مسجد نماز بگزارد.به دليل نزول همين آيه در شان مسجد قبا،در آن زمان مسجد قبا را به نام‏«مسجد التقوى‏»مى‏شناختند.) اين آيه در برابر مسجد ضرار ساخته شده كه آن هم در قبا بوده و اساس آن بر پايه نفاق ساخته شد.

همچنين نقل شده است كه آيه‏« فيه رجال يحبون ان يتطهروا و الله يحب المطهرين » (توبه:108 در شان نمازگزاران مسجد قبا نازل شده است.

بدين ترتيب،مسجد قبا نخستين مسجدى است كه رسول خدا-ص-آن را بنا كرده است.آن حضرت درباره نماز خواندن در مسجد قبا فرمود:

«من تطهر فى بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كاجر عمرة.» تاريخ المدينة المنوره،ج 1،ص 41) «كسى كه خود را در خانه‏اش تطهير كند،آنگاه به مسجد قبا در آيد و دو ركعت نماز بخواند،ثواب يك عمره را برده است.»
ساخته‌ شدن‌ مسجد النبي‌
شريف‏ترين مسجد پس از مسجد الحرام،مسجد النبى در مدينه منوره است.رسول خدا-ص-درباره نماز خواندن در اين مسجد فرمود:
«صلوة فى مسجدى هذا خير من الف صلوة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام.»

«يك نماز در مسجد من بهتر از هزار نماز در ديگر مساجد است،مگر در مسجد الحرام.»

روضه شريفه
قسمتى از مسجد النبى كه در ناحيه جنوب(رو به سمت قبله)شرقى قرار دارد،به نام روضه مطهره و روضه شريفه شناخته مى‏شود.اين قسمت فضيلت زيادى دارد;چرا كه در حديث رسول خدا-ص-به عنوان روضه‏اى بهشتى معرفى شده است:«ما بين بيتى[قبرى]و منبرى روضة من رياض الجنة‏».اين حديث مورد اتفاق فريقين است.همچنين،به اتفاق روايات اهل بيت-ع-،اين روضه شامل خانه حضرت فاطمه-س-نيز مى‏شود.مساحت روضه شريفه 22 متر طول و 15 متر عرض دارد كه مجموعا 330 متر مربع مى‏شود.

در محدوده روضه مطهره،سه مكان مقدس وجود دارد;مرقد مطهر پيامبر،منبر و محراب،كه به ترتيب درباره آنها سخن مى‏گوييم:

مرقد مطهر رسول خدا-ص-

يكى از بهترين نقاط مسجد،مدفن رسول خدا-ص-است;پيامبرى كه محبوب خدا و خلق بوده و ميراث گرانبهاى اسلام،حاصل تلاش بيست و سه ساله اوست.در كناره شرقى مسجد، حجره‏هايى براى زندگى همسران رسول خدا-ص-ساخته شد كه تا قريب نود سال پس از رحلت آن حضرت نيز سرپا بود.ابتدا حجره‏اى براى سوده،پس از آن عايشه و در امتداد آن، حجره‏اى براى حضرت فاطمه-س-ساخته شد.مورخان نوشته‏اند كه رسول خدا-ص-در حجره‏اى كه وفات يافت،مدفون شد.طبق آنچه اهل سنت روايت كرده‏اند رسول خدا-ص-در حجره عايشه بوده است.احتمال ديگر نيز آن است كه حجره‏اى در ميان حجره عايشه و حجره حضرت فاطمه-س-بوده كه آن حضرت براى استراحت در آنجا بسر مى‏برده و اختصاص به هيچ يك از همسرانش نداشته است.رسول خدا-ص-در آنجا بسترى بود و در همان جا وفات يافت.پس از رسول خدا-ص-اين حجره دو نيمه شد،نيمى در برگيرنده قبر رسول خدا-ص-و نيمى ديگر در اختيار عايشه بوده است.
نماز در مسجدالنبی

آنجاآنچه‌خواهي‌ونمازبسياركن‌درمسجد پيغمبرصپس‌ بدرستي‌كه‌ نماز در آن‌ معادل‌ با هزار نماز است‌ و هرگاه‌ داخل‌مسجد مي‌شوي‌ يا بيرون‌ مي‌روي‌ صلوات‌ بفرست‌ بر آن‌حضرت‌
مسجد خيف
مسجد خيف،مهمترين مساجد منا به شمار مى‏رود.درباره محل و فلسفه پيدايش آن،روايت جالب توجهى وجود دارد.مى‏دانيم كه در سال پنجم هجرت،مشركان مكه به تحريك يهوديان، پيمان اتحادى را با برخى از قبايل عرب امضا كردند تا به مدينه حمله كنند و ريشه اسلام را از اساس بر كنند.محلى كه آنان براى امضاى اين پيمان انتخاب كردند،جايى بود كه بعدها مسجد خيف در آنجا بنا گرديد.اين بدان معنا است كه در محلى كه مشركان پيمان ضد اسلام بستند،مسجدى بنا شد كه تا ابد شكست اتحاد قريش با قبايل عرب را فرياد كند.

خيف به محلى گويند كه در آنجا از شدت كوهستانى بودن منطقه كاسته شده اما هنوز به صورت دشت در نيامده است.چنين منطقه‏اى در دامنه كوه صفايح قرار گرفته و مسجد نيز در همين ناحيه ساخته شده است.

مسجد خيف شاهد خطبه مهم رسول خدا-ص-در حجة الوداع بوده كه در روايات متن آن خطبه نقل شده است.به علاوه در روايات پيشوايان معصوم-عليهم السلام-آمده است كسى كه در منا است،تا مى‏تواند نمازهايش را در مسجد خيف بخواند;چرا كه در آن هفتاد پيامبر-ص-نماز خوانده‏اند.در نقلى هم آمده است كه مسجد خيف مدفن آدم-ع-است.

مسجد شريف‌ براثا
‌ شیخ عباس قمی می نویسد:‌ مسجد براثا از مساجد معروفة‌ متبرّكه‌ است‌ و واقع‌ شده‌ در بين‌ بغداد و كاظمين‌ در راه‌ زوّار و غالباً از فيض‌ آن‌ محروم‌ واعتنائي‌ به‌ آن‌ ندارند با همه‌ فضايل‌ و شرافتي‌ كه‌ براي‌ او نقل‌ شده‌ حَمَوي‌ّ كه‌ از مورّخين‌ سنة‌ ششصد است‌ در معجم‌البلدان‌ گفته‌ براثا محلّه‌اي‌ بود درطرف‌ بغداد در قبلة‌ كرخ‌ و جنوبي‌ باب‌ محول‌ و براي‌ آن‌ مسجد جامعي‌ بوده‌ كه‌ شيعيان‌ در آن‌ نماز مي‌گذاشتند و خراب‌ شده‌ و گفته‌ كه‌ قبل‌ از زمان‌راضي‌ بالله خليفة‌ عبّاسي‌ شيعيان‌ در آن‌ مسجد جمع‌ مي‌گشتند و سب‌ّ صحابه‌ مي‌نمودند راضي‌ بالله‌ امر كرد كه‌ ناگهاني‌ در آن‌ مسجد ريختند وهركه‌ را يافتند بگرفتند و حبس‌ نمودند و مسجد را خراب‌ كرد و با زمين‌ هموار نمود شيعيان‌ اين‌ خبر را به‌ اميرالامراء بغداد بحكم‌ ماكاني‌ رسانيدندبحكم‌ حكم‌ كرد به‌ اعادة‌ بنا و وسعت‌ و احكام‌ آن‌ و نوشت‌ در صدر آن‌ اسم‌ راضي‌ بالله را و پيوسته‌ آن‌ مسجد معمور و محل‌ّ اقامة‌ نماز بود تا بعد از سنة‌چهارصد و پنجاه‌ كه‌ معطّل‌ مانده‌ تا الا´ن‌ و براثا پيش‌ از بناي‌ بغداد قريه‌اي‌ بوده‌ كه‌ گمان‌ مردم‌ آنست‌ كه‌ علي‌ع مرور كرده‌ به‌ آن‌ در زماني‌كه‌ به‌مقاتلة‌ خوارج‌ نهروان‌ مي‌رفت‌ و در جامع‌ مذكور نماز خوانده‌ و داخل‌ شده‌ در حمّامي‌ كه‌ در آن‌ قريه‌ بوده‌ و به‌ اين‌ براثا منسوب‌ است‌ ابوشعيب‌ براثي‌عابد و او اوّل‌ كسي‌ است‌ كه‌ در براثا ساكن‌ شد در كوخي‌ يعني‌ خانه‌اي‌ كه‌ از ني‌ ساخته‌ بود و عبادت‌ خدا مي‌كرد در آن‌ تا آنكه‌ گذشت‌ به‌ كوخ‌ او دختري‌از اولاد مستوفيان‌ كبار از ابناء روزگار كه‌ تربيت‌ شده‌ بود در قصرها همينكه‌ نظرش‌ به‌ ابوشعيب‌ افتاد و حال‌ او را ديد از آن‌ حال‌ خوشش‌ آمد و جذبة‌ابوشعيب‌ او را كشيد به‌ حدّي‌كه‌ اسير او گرديد لا'جرم‌ نزد آن‌ عابد زاهد آمد و گفت‌ من‌ اراده‌ كرده‌ام‌ كه‌ خادم‌ تو باشم‌ گفت‌ تو را قبول‌ مي‌كنم‌ به‌ شرط‌اينكه‌ از اين‌ زِي‌ّ و هيئت‌ مجرّد شوي‌ آن‌ سعادتمند قبول‌ نمود و از آنچه‌ مالك‌ بود تجرّد اختيار كرد و متلبّس‌ شد به‌ لباس‌ نُسّاك‌ ابوشعيب‌ او را تزويج‌نمود همينكه‌ آن‌ دختر داخل‌ كوخ‌ شد قطعة‌ حصيري‌ ديد كه‌ ابوشعيب‌ براي‌ حفظ‌ از رطوبت‌ زمين‌ آن‌ را در زير بدن‌ خود افكنده‌ گفت‌ من‌ نزد تونخواهم‌ ماند مگر وقتي‌ كه‌ اين‌ قطعة‌ حصير را از زير خود دور افكني‌ زيرا كه‌ از تو شنيدم‌ كه‌ مي‌گفتي‌ زمين‌ مي‌گويد «يَابْن‌َ آدَم‌َ تَجْعَل‌ُ بَيْني‌ وَبَيْنَك‌َحِج'اباً وَاَنْت‌َ غَداً في‌ بَطْني‌» يعني‌ اي‌ پسر آدم‌ مابين‌ من‌ و خود حجاب‌ قرار مي‌دهي‌ و حال‌ آنكه‌ فردا در شكم‌ من‌ خواهي‌ بود پس‌ ابوشعيب‌ آن‌حصير را دور افكند و آن‌ دختر چند سالي‌ نزد او مكث‌ نمود و با هم‌ به‌ نيكوتر وجهي‌ عبادت‌ مي‌كردند تا هر دو وفات‌ نمودند مؤلّف‌ گويد كه‌ ما در كتاب‌هديّة‌ الزّايرين‌ جمله‌اي‌ از روايات‌ كه‌ در فضيلت‌ اين‌ مسجد شريف‌ است‌ ذكر كرديم‌ و گفتيم‌ كه‌ از مجموع‌ اين‌ اخبار چند فضيلت‌ براي‌ اين‌ مسجدمعلوم‌ مي‌شود كه‌ اگر هركدام‌ از آن‌ در هر مسجدي‌ باشد سزاوار است‌ كه‌ انسان‌ شَدِّ رِحال‌ نمايد و طَي‌ِّ منازل‌ كند تا به‌ فيض‌ نماز و دعاي‌ در آن‌مستفيض‌ و متبرّك‌ شود اوّل‌ مقرّر نمودن‌ حق‌ تعالي‌ كه‌ در آن‌ زمين‌ فرود نيايد رئيسي‌ با لشكرش‌ جز پيغمبر يا وصي‌ّ او دويّم‌ آنكه‌ خانة‌ حضرت‌مريم‌ است‌ سيّم‌ آنكه‌ زمين‌ حضرت‌ عيسي‌ ع  است‌ چهارم‌ بودن‌ چشمه‌ در آنجا كه‌ براي‌ مريم‌ ظاهر شده‌پنجم‌ ظاهر كردن‌ حضرت‌ اميرعآن‌چشمه‌ را به‌ اعجاز خود ششم‌ بودن‌ سنگ‌ سفيد متبرّك‌ كه‌ مريم‌ حضرت‌ عيسي‌ را بر آن‌ گذاشته‌ در آنجا هفتم‌ بيرون‌ آوردن‌ حضرت‌ آن‌ سنگ‌ را ازآنجا به‌ اعجاز و نصب‌ نمودن‌ آن‌ را به‌ سمت‌ قبله‌ و نماز كردن‌ به‌ سوي‌ آن‌ هشتم‌ نماز كردن‌ حضرت‌ اميرالمؤمنين‌ و دو نوباوة‌ او حضرت‌ مجتبي‌ و سيّدالشّهداء: در آنجا نهم‌ توقّف‌ حضرت‌ در آنجا چهار روز به‌ جهت‌ شرافت‌ مكان‌ و مقدّس‌ بودن‌ زمين‌ آن‌ دهم‌ نماز كردن‌ پيغمبران‌ خصوص‌ حضرت‌خليل‌الرّحمن‌ع درآنجا يازدهم‌ بودن‌ قبر پيغمبري‌ در آنجا و شايد آن‌ پيغمبر حضرت‌ يوشع‌ باشد كه‌ شيخ‌ مرحوم‌ فرموده‌ كه‌ قبرش‌ در خارج‌كاظمين‌ در قبلي‌ مسجد براثا است‌ دوازدهم‌ برگشتن‌ آفتاب‌ براي‌ حضرت‌ اميرع  در آنجا و با اين‌ شرافت‌ و فضايل‌ و بروز آيات‌ الهيّه‌ و معاجزحيدريّه‌ در آن‌.
مسجد جمعه
پيامبر-ص-در ادامه مسير از قبا به يثرب،در ميان قبيله بنى سالم براى نخستين بار نماز جمعه را اقامه كرد و همين مساله سبب شد تا محل نماز خواندن رسول خدا-ص-به عنوان‏«مسجد الجمعه‏»شناخته شود.نامهاى ديگر آن،«مسجد عاتكه‏»و«مسجد الوادى‏»(وادى رانونا)است.اين مسجد نظير مسجد النبى از خشت و گل ساخته شده بود و سقفى كوچك داشت

مسجد رد شمس
در كتابهاى تاريخى آمده است كه مسجد رد شمس با مسجد فضيخ يكى است و درباره نامگذارى آن به‏«رد شمس‏»يا«شمس‏»نيز آمده است كه در جريان محاصره قلعه بنى نضير، رسول خدا-ص-هنگام عصر به خواب رفت و سرش روى زانوى امير مؤمنان،على-ع-بود. نزديك غروب خورشيد بيدار شد و وقتى متوجه گرديد كه امام هنوز نماز عصر را نخوانده است از خداوند خواست‏خورشيد را باز گرداند تا امام نماز بگزارد.اين روايت را به نام‏«حديث رد شمس‏»مى‏شناسند و جمعى از راويان اهل سنت نيز آن را نقل كرده‏اند.

مسجد شجره
در مسير خروجى مدينه به سمت مكه،كه راهى از جنوب مدينه دارد،پس از حدود چند كيلومتر،به مسجد شجره يا مسجد ذو الحليفه مى‏رسيم.اين مسجد،ميقات كسانى است كه از مدينه عازم حج مى‏شوند.اين مسجد در محلى واقع شده كه رسول خدا-ص-هنگام رفتن به مكه در زير درخت‏سمره نماز خوانده است و به همين مناسبت،آن را مسجد شجره مى‏نامند. بعلاوه،رسول خدا-ص-در جريان سفر سال هشتم هجرت،كه منتهى به امضاى معاهده حديبيه شد،در همين جا محرم گرديد.همين طور در سال هفتم جهت عمرة القضاء و نيز در سال دهم براى حجة الوداع در اين مسجد احرام پوشيد.طبعا اهميت اين مكان از لحاظ دينى مسلم بوده و به دليل استفاده دائم مردم از آن،مورد توجه بوده است.

مسجد قبلتين
مسجد قبلتين از اماکن زیارتی مدینه به دست طايفه بنو سواد بن غنم بن كعب ساخته شد و از آنجا كه مربوط به مساله تغيير قبله است،بايد در همان اوايل هجرت رسول خدا-ص-ساخته شده باشد.مساله تغيير قبله در پانزده شعبان سال دوم هجرت روى داد.تا پيش از آن مسلمانان به سوى بيت المقدس نماز مى‏خواندند.طعنه يهوديان و دعاى رسول خدا-ص-سبب شد تا خداوند ضمن آيات 142 تا 150 سوره بقره،تغيير قبله را به سوى كعبه بيان كند.در يكى از اين آيات خطاب به رسول آمده است:

«نگريستنت را به اطراف آسمان مى‏بينيم.تو را به سوى قبله‏اى كه مى‏پسندى مى‏گردانيم. پس روى به جانب مسجد الحرام كن.و هر جا كه باشيد روى بدان جانب كنيد.اهل كتاب مى‏دانند كه اين دگرگونى به حق و از جانب پروردگارشان بوده است.و خدا از آنچه مى‏كنيد غافل نيست.»

يك نقل چنان است كه حكم تغيير قبله در وسط نماز ابلاغ شد و نمازگزاران دو ركعت از نماز ظهر را به سوى بيت المقدس و دو ركعت بعدى را به سوى كعبه خواندند.درباره اين نقل، البته تصور گردش در ميانه نماز قدرى دشوار به نظر مى‏رسد گرچه ممكن است هم گردش بوده و هم حركت.اما در اين كه رسول خدا-ص-در مسجد قبلتين نماز مى‏خواند يا مسجد النبى،دو روايت مختلف ذكر شده است;يك روايت بيانگر اين است كه رسول خدا-ص-در مسجد قبلتين نماز مى‏خواند و از اين جهت آن را قبلتين ناميده‏اند.روايت ديگرى گوياى آن است كه رسول خدا-ص-در مسجد خود نماز مى‏خوانده و عده‏اى نيز در مسجد قبلتين بوده‏اند،در وسط نماز ظهر به آنها خبر رسيد و آنها به سوى كعبه نماز خواندند.

مسجدی که هزار نبی در آن نماز خوانده
مسجد کوفه مسجدی است که هزار پیامبر در آن نماز خوانده اند.

اولین بنای کوفه

اولين ساختمانى كه در شهر كوفه بنا شد مسجد شهر بود و طريقه ساختن آن بدينگونه بود كه مردان جنگى در وسط شهر قرار گرفتند و تيرهاى به هر سو رها كردند به طورى كه تا محل فرود تيرها حريم مسجد قرار گيرد و ساختمانهاى ديگر بعد از آن قرار گيرد. براى مسجد صحنى قرار دادند و براى آن سايبانى درست كردند كه از سنگهاى مرمر خرابه (حيره) بود، علاوه بر آن در اطراف مسجد خندقى حفر كردند تا مسجد از تجاوز بيگانگان در امان باشد، در كنار مسجد قصر زيبائى براى سعدبن وقاص بنا كردند كه به كاخ سعد نامگذارى شد.
روایت شده حضرت‌ امام‌زين‌العابدين‌ع وارد كوفه‌ شد و داخل‌ شد در مسجد آن‌ و در مسجد بود اَبُوحمزة‌ ثمالي‌ كه‌ از زاهدين‌ اهل‌ كوفه‌ و مشايخ‌ آنجا بود پس‌ حضرت‌ دوركعت‌ نماز گذاشت‌ ابوحمزه‌ گفت‌ نشنيدم‌ لهجه‌اي‌ پاكيزه‌تر از او نزديكش‌ رفتم‌ تا بشنوم‌ چه‌ مي‌گويد شنيدم‌ مي‌گويد «اِل'هي‌ اِنکان قَدْ عَصَيْتُك‌َفَاِنّي‌ قَدْ اَطَعْتُك‌َ في‌ اَحَب‌ِّ الاْ�َشْیاءِ اِلَيْك‌َ» و اين‌ دعائي‌ است‌ معروف‌ مؤلّف‌ گويد كه‌ ذكر اين‌ دعا بعد از اين‌ در اعمال‌ كوفه‌ بيايد و آنكه‌ ابوحمزه‌ گفت‌كه‌ آن‌ بزرگوار آمد نزد ستون‌ هفتم‌ و نعلين‌ را كند و ايستاد و دستها را تا برابر گوش‌ بلند كرد و تكبيري‌ گفت‌ كه‌ جميع‌ موهاي‌ بدن‌ من‌ از دَهْشَت‌ آن‌راست‌ ايستاد پس‌ چهار ركعت‌ نماز گذارد و ركوع‌ و سجودش‌ را نيكو به‌ عمل‌ آورد پس‌ اين‌ دعا را خواند «اِلهي‌ اِن‌ْ ك'نْت‌ُ قَدْ عَصَيْتُك‌َ» تا آخر دعا وموافق‌ روايت‌ سابقه‌ آن‌ بزرگوار برخاست‌ و رفت‌ ابوحمزه‌ گفت‌ كه‌ من‌ عقب‌ او رفتم‌ تا مناخ‌ كوفه‌ و آن‌ مكاني‌ بود كه‌ شتران‌ را در آنجا مي‌خوابانيدندديدم‌ در آنجا غلام‌ سياهي‌ است‌ و با او است‌ شتر گزيده‌ و ناقه‌ گفتم‌ با او اي‌ سياه‌ اين‌ مرد كيست‌ گفت‌ «اَوَيَخْفي‌' عَلَيْك‌َ شَمائِلُه‌ُ» از سيما و شمايلش‌او را نشناختي‌ او علي‌ّ بن‌ الحسين‌ است‌ ابوحمزه‌ گفت‌ پس‌ خود را انداختم‌ روي‌ قدمهاي‌ آن‌ حضرت‌ بوسيدم‌ آن‌ را كه‌ آن‌ جناب‌ نگذاشت‌ و با دست‌خود سر مرا بلند كرد و فرمود مكن‌ سجود نشايد مگر براي‌ خداوند عزوجل‌َّ گفتم‌ يابن‌ رسول‌اللّه‌ براي‌ چه‌ اينجا آمديد فرمود كه‌ از براي‌ آنچه‌ كه‌ديدي‌ يعني‌ نماز در مسجد كوفه‌ و اگر مردم‌ بدانند كه‌ چه‌ فضيلتي‌ است‌ در آن‌ بيايند بسوي‌ آن‌ اگرچه‌ به‌ روش‌ كودكان‌ خود را بر زمين‌ كشند يعني‌بيايند هر چند در نهايت‌ سختي‌ باشد راه‌ رفتن‌ بر ايشان‌ مانند اطفالي‌كه‌ راه‌ نيفتاده‌اند نشسته‌ حركت‌ مي‌نمايند .

اما فضيلت‌ مسجد كوفه‌ پس‌ زياده‌ از آن‌ است‌ كه‌ذكر شود و بس‌ است‌ در شرافت‌ آن‌ كه‌ يكي‌ از آن‌ چهار مسجدي‌ است‌ كه‌ سزاوار است‌ شَدِّرِح'ال‌ شود به‌ سمت‌ آنها به‌ جهت‌ درك‌ فيوضات‌ آنها و يكي‌از آن‌ مواطن‌ است‌ كه‌ مسافر مخيّر است‌ در آن‌ مابين‌ قصر و اتمام‌ نماز و نماز فريضه‌ در آن‌ معادل‌ حج‌ّ مقبول‌ و معادل‌ هزار نماز است‌ كه‌ در جاي‌ ديگربجاي‌ آورده‌ شود و در روايات‌ وارد شده‌ كه‌ محل‌ّ نماز پيغمبران‌ است‌ و محل‌ّ نماز حضرت‌ مهدي‌ صلوات‌اللّه‌ عليه‌ خواهد شد و در روايتي‌ هزارپيغمبر و هزار وصي‌ّ پيغمبر در آن‌ نماز كرده‌ و از بعضي‌ روايات‌ استفاده‌ شود كه‌ مسجد كوفه‌ افضل‌ است‌ از مسجد اقصي‌ كه‌ در بيت‌المقدّس‌ است‌ وابن‌ قولويه‌ از امام‌ محمّد باقرعروايت‌ كرده‌ كه‌ فرمود اگر مردم‌ بدانند كه‌ چه‌ فضيلت‌ دارد مسجد كوفه‌ هر آينه‌ از شهرهاي‌ دور تهيّة‌ زاد و راحله‌كنند و بسوي‌ اين‌ مسجد بيايند و فرمود كه‌ نماز واجب‌ در آن‌ برابر است‌ با حج‌ مقبول‌ و نماز نافله‌ برابر عمرة‌ مقبوله‌ و به‌ روايت‌ ديگر نماز فريضه‌ ونافله‌ در آن‌ مثل‌ حج‌ّ و عمره‌اي‌ است‌ كه‌ با رسول‌ خداص كرده‌ باشند شيخ‌ كليني‌ و غير او از مشايخ‌ عظام‌ روايت‌ كرده‌اند از هارون‌ بن‌ خارجه‌ كه‌حضرت‌ صادِق ع به‌ من‌ فرمود اي‌ هارون‌ چه‌ مقدار مسافت‌ است‌ بين‌ تو و بين‌ مسجد كوفه‌ يك‌ ميل‌ مي‌شود گفتم‌ نه‌ فرمود بجا مي‌آوري‌ همة‌نمازهاي‌ خود را در آنجا گفتم‌ نه‌ فرمود اگر من‌ نزديك‌ آن‌ مسجد بودم‌ اميد داشتم‌ كه‌ از من‌ فوت‌ نمي‌شد يك‌ نماز در آن‌ و هيچ‌ مي‌داني‌ كه‌ چيست‌فضيلت‌ آن‌ موضع‌ نبوده‌ بندة‌ صالحي‌ و نه‌ پيغمبري‌ مگر آنكه‌ نماز گذارده‌ در مسجد كوفه‌ حتّي‌ آنكه‌ رسول‌ خداص در شبي‌كه‌ او را به‌ معراج‌مي‌بردند جبرئيل‌ به‌ آن‌ حضرت‌ گفت‌ مي‌داني‌ كه‌ در كجائي‌ يا رسول‌اللّه‌ الا´ن‌ مقابل‌ مسجد كوفه‌ مي‌باشي‌ فرمود پس‌ رخصت‌ بطلب‌ از پروردگار من‌ تابروم‌ در آن‌ و دو ركعت‌ نماز گذارم‌ پس‌ جبرئيل‌ از حق‌ تعالي‌ اذن‌ طلب‌كرد حق‌ تعالي‌ اذن‌ مرحمت‌ فرمود پس‌ فرود آورد آن‌ حضرت‌ را و آن‌ جناب‌ دوركعت‌ نماز گذاشت‌ در آن‌ و بدرستي‌ كه‌ جانب‌ راست‌ آن‌ باغي‌ است‌ از باغهاي‌ بهشت‌ و ميان‌ آن‌ باغي‌ است‌ از باغهاي‌ بهشت‌ و عقب‌ آن‌ باغي‌ است‌ ازباغهاي‌ بهشت‌ و بدرستي‌كه‌ نماز واجب‌ در آن‌ برابر است‌ با هزار نماز و نافله‌ در آن‌ مقابلست‌ با پانصد نماز و نشستن‌ در آن‌ بدون‌ تلاوت‌ و ذكرعبادتست‌ و اگر مردم‌ بدانند كه‌ چه‌ فضيلت‌ است‌ در آن‌ بيايند بسوي‌ آن‌ اگرچه‌ به‌ رَوِش‌ كودكان‌ خود را بر زمين‌ كشند و در روايت‌ ديگر است‌ كه‌ نمازواجب‌ در آن‌ مقابل‌ حج‌ّ است‌ و نماز نافله‌ مقابل‌ عمره‌ و گذشت‌ در ذيل‌ زيارت‌ هفتم‌ حضرت‌ اميرع اشاره‌ به‌ فضيلت‌ اين‌ مسجد شريف‌ و از بعضي‌روايات‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ جانب‌ راست‌ اين‌ مسجد افضلست‌ از جانب‌ چپ‌ آن‌.
از حضرت‌ صادِق ع روايت‌ است‌ كه‌ كسي‌ كه‌ دو ركعت‌ نماز گذارد در مسجد كوفه‌ بخواند در هر ركعت‌ حمد و دو قُل‌ اَعُوذُ و سورة‌ اِخْلا'ص‌ْ و كافِرُون‌ ونَصر و قَدر و سَبِّح‌ِ اسْم‌َ رَبِّك‌َ الاْ�َعْلي‌' و چون‌ سلام‌ دهد تسبيح‌ زهراءس بگويد پس‌ بطلبد از خدا هر حاجتي‌ كه‌ بخواهد خدا حاجتش‌ را برآورده‌ ودعايش‌ را مستجاب‌ خواهد فرمود
دکه القضاء

بدانكه‌ دكّة‌ القضاء دكّانچه‌اي‌ بوده‌ در مسجد كه‌ اميرالمؤمنينعبر روي‌ آن‌ مي‌نشستند و قضاوت‌ و حكم‌ مي‌نمودند و در آن‌ موضع‌ ستون‌ كوتاهي‌بوده‌ كه‌ در آن‌ نوشته‌ بود آية‌ كريمة‌ اِن‌َّ اللّه‌َ يَاْمُرُ بِالْعَدْل‌ِ وَالاْ�ِحْسان‌ِ و بيت‌ الطّشت‌ همان‌ محلّي‌ است‌ كه‌ ظاهر شده‌ معجزة‌ اميرالمؤمنين‌عدرباب‌ آن‌ دختر بي‌شوهري‌ كه‌ يك‌ وقتي‌ در ميان‌ آب‌ بوده‌ كه‌ زالوئي‌ در شكمش‌ داخل‌ شده‌ و كم‌ كم‌ از مكيدن‌ خون‌ بزرگ‌ شده‌ بود و شكم‌ آن‌ دختر رانيز بزرگ‌ كرده‌ بود
ستون های مسجد کوفه

از جملة‌ مواضع‌ ممتازة‌ مسجد كوفه‌ ستون‌ پنجم‌است‌ كه‌ بايد نزد آن‌ نماز كنند و حاجات‌ خود را از حق‌تعالي‌ طلب‌ نمايند زيرا كه‌ در روايات‌ معتبره‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ محل‌ نماز حضرت‌ ابراهيم‌ خليل‌الرّحمن‌ عبوده‌ است‌ و منافات‌ ندارد با روايات‌ ديگر زيرا كه‌ ممكن‌ است‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ در همة‌ اين‌ مواضع‌ نماز كرده‌ باشد و در حديث‌ معتبر ازحضرت‌ صادِ 7 منقول‌ است‌ كه‌ ستون‌ پنجم‌ مقام‌ جبرئيل‌ع است‌ و از حديث‌ سابق‌ ظاهر است‌ كه‌ مقام‌ امام‌ حسن‌ ع است‌ و بالجمله‌ آنچه‌ ازاحاديث‌ معلوم‌ مي‌شود آنستكه‌ نزد ستون‌ هفتم‌ و پنجم‌ اشرفست‌ از ساير جاهاي‌ مسجد
مسجدی که تعداد زیادی از پیامبران در آن نمازخوانده اند

مسجد سهله در نزدیکی نجف  مکانی است که تعداد زیادی از انبیاء واولیاء در آن عبادت کرده ومحل زندگی حضرت ادریس بوده است. 

در مفاتیح آمده است:

بدانكه‌ بعد از مسجد كبير كوفه‌ مسجدي‌ به‌ فضيلت‌ مسجد سهله‌ در آن‌ عرصه‌ نيست‌ و آن‌ خانة‌ حضرت‌ ادريس‌ع و حضرت‌ ابراهيم‌ و محل‌ّ ورودحضرت‌ خضرعو مسكن‌ آن‌ حضرت‌ است‌ و از حضرت‌ صادِق عمنقول‌ است‌ كه‌ به‌ اَبُوبَصير فرمود اي‌ ابومحمّد گويا من‌ مي‌بينم‌ حضرت‌صاحب‌الامرع در مسجد سهله‌ فرود آيد با اهل‌ و عيالش‌ و منزل‌ آن‌ حضرت‌ باشد و حق‌ تعالي‌ هيچ‌ پيغمبري‌ نفرستاده‌ است‌ مگرآنكه‌ در آن‌مسجد نماز كرده‌ است‌ و هر كه‌ در آن‌ مسجد اقامت‌ نمايد چنانست‌ كه‌ در خيمة‌ رسول‌ خداص اقامت‌ نموده‌ است‌ و هيچ‌ مرد و زن‌ مؤمني‌ نيست‌مگر آنكه‌ دلش‌ مايلست‌ بسوي‌ آن‌ مسجد و در آن‌ مسجد سنگي‌ است‌ كه‌ در آن‌ صورت‌ هر پيغمبري‌ هست‌ و هيچكس‌ با نيّت‌ صادقه‌ نماز و دعانمي‌كند در آن‌ مسجد مگر آنكه‌ برمي‌گردد با حاجت‌ برآمده‌ شده‌ و هيچكس‌ در آن‌ مسجد امان‌ نمي‌طلبد مگر آنكه‌ امان‌ مي‌يابد از هر چه‌ كه‌مي‌ترسد گفتم‌ فضيلت‌ اين‌ است‌ كه‌ از براي‌ اين‌ مسجد است‌ حضرت‌ فرمود زيادتر بگويم‌ از برايت‌ عرض‌ كردم‌ بلي‌ فرمود كه‌ آن‌ از جملة‌ بقعه‌هائي‌است‌ كه‌ خدا دوست‌ مي‌دارد كه‌ او را در آنها بخوانند و هيچ‌ شب‌ و روزي‌ نيست‌ مگر آنكه‌ ملائكه‌ مي‌آيند به‌ زيارت‌ آن‌ مسجد و عبادت‌ مي‌كنند خدا رادر آن‌ پس‌ فرمود كه‌ اگر من‌ نزديك‌ مي‌بودم‌ به‌ شما همة‌ نماز را در آن‌ مسجد مي‌كردم‌ پس‌ فرمود كه‌ اي‌ ابا محمّد آنچه‌ وصف‌ نكردم‌ از فضيلت‌ اين‌مسجد بيشتر از آن‌ است‌ كه‌ گفتم‌ من‌ عرض‌ كردم‌ فدايت‌ شوم‌ و حضرت‌ قائم‌عهميشه‌ در آن‌ مسجد خواهد بود فرمود بلي‌.

طاوس‌ فرموده‌كه‌ چون‌ اراده‌ كردي‌ كه‌ به‌ مسجد سَهْله‌ روي‌ پس‌ ما بين‌ مغرب‌ و عشاء در شب‌ چهارشنبه‌ وارد آن‌ مسجد شو كه‌ افضل‌ اوقات‌ ديگراست‌ پس‌ همانكه‌ وارد شدي‌ نماز مغرب‌ و نافله‌اش‌ را بجا آور پس‌ برخيز دو ركعت‌ نماز تحيّت‌ مسجد كن‌ قُرْبَة‌ً اِلَي‌ اللهِ و چون‌ فارغ‌ شدي‌ دعاهای وارد شده را بخوان.‌
محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء بن رزين قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: " نصلي في المسجد الذي عندكم الذي تسمونه مسجد السهلة، ونحن نسميه مسجد الشرى؟
قلت: إني لاصلي فيه، جعلت فداك. قال: " ائته، فإنه لم يأته مكروب إلا فرج الله كربته - أو قال: قضى حاجته- وفيه زبرجدة فيها صورة كل نبي وكل وصي{ نقله المجلسي في بحاره 100: 437 / 9}
ترجمه:امام صادق به علاء فرمود که ما در مسجد سهله که در نزد ما به مسجد الشری معروف است نماز خواندیم.علاء گفت ما هم در آنجا نماز می خوانیم.
امام فرمود حتما آنجا برووبدان که هرکه مشکلی داشته باشد درآن مسجد بوسیله خدا برطرف می شودو در آنجا سنگ جواهر زبرجدی است که صورت تمام پیامبران وجانشینان آنها در آن معلوم است.
مساجد مشهور نجف عبارتند از:
مسجد شيخ طوسى،كه در كنار مقبره ايشان واقع است‏و همچنان محل تدريس اساتيد حوزه نجف مى‏باشد.

مسجد شيخ انصارى،مشهور به مسجد تركها كه امام خمينى قدس سره در آن به اقامه نماز جماعت و تدريس مى‏پرداخت.

مسجد هندى،كه از مساجد بزرگ و مشهور نجف و يكى از مراكز تدريس در حوزه علميه نجف و در كنار آن كتابخانه آية الله حكيم و آرامگاه او قرار دارد.

مسجد خضراء،از مساجد مشهور نجف است كه سالها محل تدريس در حوزه علميه نجف بشمار مى‏رفت.

مسجد جواهرى،كه به علت دفن مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در آن،بدين نام مشهور است.

مسجدجامع بصره

مسجد جامع بصره،كه به‏«مسجد الامام على عليه السلام‏»شهرت دارد و نخستين مسجد ساخته شده در عراق است.حضرت على،امير المؤمنين عليه السلام پس از واقعه جمل در اين مسجد نماز گزارد و در باره آن پيش گويى نمود كه صدها سال بعد به وقوع پيوست و جزو غيب گوييهاى آن حضرت شمرده مى‏شود.امروزه از اين مسجد،تنها قسمتى از گلدسته و باروى آن باقى مانده است.
مسجد امام حسن عسگری ع

از جمله‌ اصحاب‌ معروف‌ امام عسگری ع ،احمدبن‌ اسحاق‌ قمي‌ است‌كه‌ مسجدي‌ بدستور آن‌ حضرت‌ وبنام‌ آن‌ حضرت‌ در قم‌ درست‌ كردومرقداحمدبن اسحاق ‌ در سرپل‌ ذهاب‌ است
دورکعت نماز در مسجد جمکران

هركه‌ اين‌ دوركعت‌ نماز (نماز امام‌ زمان‌)را در مسجد جمكران‌بخواند،گويا در خانة‌ كعبه‌ نماز خوانده‌ است‌.»
قضیه ای ازپدر آیه الله فاضل لنکرانی 

آیه الله فاضل لنکرانی فرمودند: (مرحوم والد به مسجد جمكران خيلى معتقد بودند) فرمودند: من قبل از آمدن آيه الله بروجردى به قم خواب ديدم كه در مسجد جمكران هستم . آن موقع مسجد جمكران يك حياطى داشت و در وسط آن حياط يك آب انبارى بود كه سقف آن يك متر مرتفع تراز حياط مسجد بود. روى همين سقف آب انبار منبرى گذاشته اند و شيخ طوسى رحمه الله عليه روى آن نشسته و تمام روى آن سقف و كف حياط مملواز طلبه است. 

پدرم فرمود: تعبيرم ازاين خواب اين بود كه : شخصيتى به قم خواهد آمد و طلاب گرداو جمع خواهند شد و حوزه رونق خواهد گرفت . طولى نكشيد آه آيه الله بروجردى به قم آمدند. 

مسجدشاه اصفهان

مدرسه فلسفى قزوين در اواخر قرن دهم و مطلع قرن يازدهم هجرى آثار و شگفتيهاى هندسى و فيزيكى و رياضى عجيبى از خود در عراق و ايران به يادگار گذاشته است كه مى توان از آثار اين مدرسه علمى عظيم، مسجد شاه اصفهان را نام برد كه بر اساس يك محاسبه فيزيكى بنا گرديده و در نقطه معين در وسط مسجد زير گنبد هنگامى كه صدايى سر داده شود عين صدا هفت مرتبه بازگو مى گردد و نيز بر قول معروف در محل معين كه خطيب بر روى منبر سخنرانى مى كرد در تمام مسجد و حياط آن يك نواخت صداى وى پخش مى گرديد كه بر اثر تعميرات ناشيانه اثر دوم مسجد شاه اصفهان امروزه ازبين رفته است.

مسجد گوهرشاد

بنای مسجد گوهرشاد به سفارش همسر شاهرخ، گوهرشاد آغا در اواخر قرن هشتم انجام شد.

داستانی نقل شده که جوانی عاشق گوهرشاد شد  واین خانم ازجمله شرایط قبول ازدواج با جوان را ،حضور در مسجدش به مدت چهل شبانه روز دانست.جوان به شرط عمل کرد ومدت مذکور را در مسجد بسربرد.اما بعد از این مدت،انقلابی در او پدید آمد و دست از عشق گوهرشاد کشید وبدنبال عبادت خدا وعشق به خدا رفت.
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éÛC ÙÏ·ìÎÞ éìÏµ ÅoCpvC §pµC Þ ,éF øwÛCåØÎC Þ éÎ ÷kDG·ÏÎ PèVß@Nl@Â
.ÙèOìÛ Ôµ Þ Ýì·ØVC ÄñÔiÎC oCpvC éìÏµ í¿iëÓ
Ýµ ÈGWeë ÐºDz ÐÆ Ýµ ÈGÏÂ ÐhC Þ éël@ë ækD@G@µ p@Ã@¾D@Æ Ý@Æ Þ
Upië ÚCßëk êC Ý× p²ÛC .¦ÏhÓC Þ pè¬ÓC ÓC Ð@G@Ã@ë Ó é@ÛD@¾,È@Fo
uöDÇF PFpz Þ éNDG¬Di× nënÎ Þ éNDVDÜ× ÷ÞÔ@d P@ÂmÚD@¾ ,È@Ø@vC
,éO×liÎ PeÏ¤ lÃ¾ ,éOFDVC Þ ÈìÏµ éÎDGÂC Ýwd Ý×éND×CpÆ Þ éOØdo
éÜµ ¸®ÃÛC lÂ p®©× ½ßÂÞ ÀÃ¾ÓC Þ ,ÚD@×ÓC Þ ÚmÓCÈ@Ï@¾ Ð@hkD@¾
ÐVÓC í©Â Þ ,Ð×ÓCéÜµ p¥Â Þ ,ÐìeÎC
Ýì·FÈìÎC p²Û ,éìÎC öDWOÎÓC Ál¤ ÈGÏÂ Ý× - ÐVÞrµ - ÕC ÙÏ@µ CmD@¾
HeëÙëpÆ éÛD¾ ,í¨pëÞ Heë DØÎ ÈÃ¾Þ Þ ,À®ÏÎC Þ øØdp@ÎC Þ ø@¾öCp@ÎC
.éND¨p×HÏ®Î éFDF íÏµ ÝìÂpOeØÎC ,éìÎC Ýëp®©ØÎC ækDG·Î ø×CpÇÎC
((ößwÎCÀ¡Çë Þ æDµk CmC p®©ØÎC HìWë Ý×C)) :íÎD·N ÕC ÍDÂ
:kß×p¾ (´) ÁkD¤ ÖD×C
l¥Â Co Ùì²µ íçDzkDJ æDÊok éÆ ÚClF ,ívoí× l@W@w@× é@F Úß@Z
éF ÚDÃël¤ rV Þ lÜèÜÛ ÖDÊ ÞC yp¾ æpOwÊ pF ,ÚDÆDJ rV éÆêCækp@Æ
qC éÆ ÚDÜZ ,êAok ÞC p©e× éF ,upN DF xJ .lÜëDìÛ ÐëDÛÞC íÜì¡@Ü@Ø@ç
ok íÜÇÛ ,Ùì²·N Þ EkC PëDµo Þ ízDF Ð¾Dº pÊC éÆ CpZ,íÛDvpN æDzkDJ
.kDO¾C íçCßhÙì²µ êp®h
,xJ .PvDÛCßN Þ okDÂ ,Ð©¾ Þ Íl@µ é@F ,í@Ø@Ï@µ p@ç p@F ÞC é@Æ ÚCl@F
Co ßN ÅlÛC PµD¬ ,lëD×p¾ ½ß®·× ßN pF ¢ëßh Ð©¾ Þ PØdoéaÛDÜ@Z
Ílµ ok qC ßN DF éaÛDÜZ Þ kpÆ lçCßh D®µ oDìwF íFCßR Þ ,P¾pënJlçCßh
,kßz ÚDçCßh £ÔhC Þ Ál¤ ,íÊlÜF ok Co ¢ëßh ÁDÃeOvC Þl@ëA ok
éaÛA pF éÆ ,lzDF oDìwF éZ pÊC ,lÜÆ ko Co P@O@µD@¬ Þ ÖÞp@e@×Co ß@N
.PvC ÍD·¾ ÞDÛCßN ,lçCßh
,DØÛ ½CpOµC ¢ëßh pÃ¾ Þ íÊlÜF ok pì¥ÃN ,íÛCßNDÛ éF ÞC p@©@e@× ok
.êlÜ×qDìÛ ÞC éF Þ êCækßØÛ Þo xÛC Þ MkDGµ êCpF ÞC êßv éF ßN éÆCpëq
ÞC ¢ìJ ok .PvC oDÇzA ÞC pF ÄëÔ@h Ý@¬D@F Þ ÚÞok é@Æ í@ÛCl@Fl@ëD@F
EpÂ qC Co ßN éÆ êp×C pç qC ¢ëßh HÏÂ Þ yDF ÚDÊlÜF ÝëpNpìÃ¾ÚßZ
ÍDØµC ÝëpN¦ÎDh Þ ÝëpOÆD@J ÞC é@Æ ,oCk í@ÎD@h l@Ü@Æ ÖÞp@e@×Cl@h
.kpënJí×Co
- ÚDOiF éìv pO¾k Dë ÚCoDËO@vo ÚCß@ëk - ÚCß@ëk ÖCl@Æ qC é@Æ p@Ë@Ü@F
Co ÞC MDG¬Di× MnÎ Þ MDVDÜ× íÜëpìz éaÛDÜZ xJ ,kßz UoDhP@×D@Û
ÞlF PÛkoÞA êÞo HGv éF ,Co ¢O×CpÆ Þ PØdo ÖD@V Þ êoÞA ÅCokCé@F
ßz ÐhCk xJ ,êCéO¾Dë PìdÔ¤ ,¢O×lh êCpF ,ízß@Ü@F ÞC P@FD@VCÞ
ÀÂßN Þ ß¡× koCÞ ,Moß¤ ÝëC pìº ok Þ .P@vC ß@N ÚA qC ÚD@×C Þ ÚmCé@Æ
,ælz ælëpF ylì×C Þ ,éO¡Ê ¸®Â yCæoDZ æCo éÆ íwÆ ÚA lÜÛD×,ÝÆ
.PvC ælìvo Cp¾ yCÐVCÞ
êCækoÞA æDÜJ ÞlF PÂCl¤ DF éÆ lÜìGF - ÐVÞrµ - lÛÞCl@h é@a@ÛD@Ü@Z
éZ ÚClF Þ PwëpËÛ lçCßh ßN é@F À@®@Î Þ P@Ø@do Þ P@¾öCo æl@ëkD@F
PvC ÙëpÆ ÞC éZ ,koCkí× PìÃ¾ß× ,PvC í¨Co ÚClF Þ koCk PvÞkkßh
éÆ Co ¢çDÊok ÚDËOhßv Þ p®©@× ÚD@Êl@Ü@F Ý@O@zCk í@×Cp@ÊÞ
.koCkí× PvÞk ,lÜëÞC êlÜvphÚDçCßh
êÞ ÚßZ) Co ælÛD×ok éÆ íwÆ ÚA PwìÆ)) :lëD×p@¾ í@ÎD@·@N êCl@h
.((...lÛCkpÊí×½p¬ pF Co êoDO¾pÊ Þ ,lÜÆí× PFDVC (lÛCßiFCo
{مصباح الشریعه}
دعاي رفتن به مسجد

((اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْر، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْراً، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْراً، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْراً، وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْراً، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْراً، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْراً وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْراً، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْراً، وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْراً، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْراً، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْراً، اللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْراً، وَاجْعَلْ فِيْ عَصَبِيْ نُوْراً، وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْراً، وَفِيْ دَمِيْ نُوْراً، وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْراً وَفِيْ بَشَرِيْ نُوْراً)) بـخارى 11/116 روايت شماره ى 6316، و مسلم 1/526، 529، 530، شماره ى: 763.

دعاي داخل شدن به مسجد

((أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّرَجِيْمِ))(
).
به خداوند بزرگ و روى گرامى [كه لايق جلالش است] و قدرت قديم و أزلى او پناه مى برم از بدى شيطان رانده شده).

((بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ](
) [وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ](
).

(به نام الله، و درود و سلام بر رسول الله ص).

((اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))(
).
(الهى! درهاى رحمت خود را بر من بگشا).

«» دعاي خارج شدن از مسجد
((بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ))(
).
(به نام خدا و درود و سلام بر رسول الله ص  خدایا! از تو فضل را مسألت مى نمايم، الهى! مرا از شيطان مردود، حفاظت فرما).
(
) أبو داود، ونگاه: صحيح الجامع شماره ى 4591.

(
) ابن السني شماره ى 88، وألباني حديث را حسن دانسته است.

(
) أبو داود 1/126، ونگا: صحيح الجامع 1/528.

(
) مسلم1/494.
5-صحيح ابن ماجه 1/129
22-مسجد دربیان امام راحل

«و از نقشه‌ هاي‌ مهم‌ همين‌ است‌ كه‌ قشرهاي‌ ملت‌ را از هم‌ جداكنند و مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ روحانيت‌ را از ملت‌ جدا كنند. اينهاضربه‌ اي‌ كه‌ از روحانيت‌ خوردند از هيچ‌ كس‌ نخوردند براي‌اينكه‌ ضربه‌ را مي‌ گويند كه‌ ديگران‌ هم‌ كه‌ زدند به‌ ما، اينهاوادارشان‌ كردند، مسجدها مردم‌ را وادار كرد، پس‌ بايدمسجدها را ما شروع‌ كنيم‌ بشكنيم‌. اينكه‌ مي‌ آيند مسجدها رامي‌ خواهند خلوت‌ كنند و بيچاره‌ جوان‌ ها و متدينين‌ ما هم‌اشتباها به‌ خطا مي‌ روند، اين‌ است‌ كه‌ مسجدها كم كم‌ امسال‌يك‌ قدري‌ ماه‌ رمضانش‌ كمتر باشد، سال‌ ديگر يك‌ خرده‌كمتر، بعد از ده‌ سال‌، پانزده‌ سال‌ ديگر چه‌ بشود. آنها عجله‌ندارند، به‌ تدريج‌ هر چه‌ شد. شما بايد هشيار باشيد كه‌مسجدهايتان‌ و محراب‌ هايتان‌ و منبرهايتان‌ را حفظ كنيد وبيشتر از سابق‌. شماء ي‌ كه‌ اين‌ معجزه‌ را از مسجد ديديد،حالابايد برويد دنبال‌ اين‌ مركز معجزه‌، نه‌ رها كنيد او را. شماءي‌ كه‌ از اسلام‌ يك‌ همچو معجزه‌ اي‌ ديديد كه‌ همه‌ قدرت‌ هارا به‌ هم‌ شكست‌، نه‌ فقط ابرقدرت‌ ها را، قدرت‌ هاي‌ ديگر راهم‌ به‌ هم‌ شكست‌، شماء ي‌ كه‌ از، ملت‌ ما كه‌ از اسلام‌ اين‌معجزه‌ را دارد نبايد در اسلام‌ سستي‌ كند» سخنرانی‌ بيستم‌تير59

از مسجد تا منزل واز منزل تا مسجد!
امام رضوان الله عليه مى فرمود :

در طول ساليان دراز استعمارگران برنامه اى راانجام دادند و مع الاسف انجام گرفت و ثمرات خبيث خودش را هم تحويل ملتها داد و آن اين معنا كه : روحانيون بايد در مساجد و در حجره ها و در زاويه ها منزوى باشند و تمام كارآنهااين است كه : پيرمردانشان از منزل تا مسجد واز مسجد به منزل بروند و كناراز جامعه و بى توجه به چيزهايى كه برجامعه مى گذرد باشند و حتى دخالت روحانيين دراموراجتماعى و سياسى كشور يك ننگى بود و خلاف عدالت و مقام روحانيت وظيفه جوانهاى روحانى هم خزيدن در گوشه مدارس و حجره هاى مرطوب و فقط تحصيل علوم آن هم نه آن كه مربوط به جامعه است و نه آن كه مربوط به سياست جامعه حتى لباس جندى جزء چيزهايى حساب مى شد كه اگر روحانى آن لباس را به تن كنداز عدالت خارج مى شود و دخالت درامور سياسى يك وضعى تعبير شده بود كه اين بر خلاف روحانيت است ...اين امرى بود كه براى منزوى كردن و روحانيت و كشاندن آنها به گوشه هاى انزوا و حجره اى مدارس و گوشه هاى مسجد طرح ريزى شده .بود{صحیفه نور}
شیطانها از چه می ترسند؟

امام امت[ قدس سره] مى فرمايد :

[مسجدها را خالى نكنيد... شيطانها...از مسجد مى ترسند... اجتماعتان را حفظ كنيد و مساجد را محكم نگهداريد]
پیامبر در مسجد می نشست

بايد كارى بكنيد كه محبت مردم را جلب كنيد، هم رضاى خدا در آن هست، هم راحتى خودتان درآن هست و هم براى كشورتان مفيد است. رئيس اول اسلام(ص)  هم اينطور بود كه با مردم معاشرت‏مى‏كرد، مثل معاشرت يك نفر آدم با يك نفر ديگر، مثل دو برادر كه جايى نشسته اند. پيغمبراكرم(ص)  كه رئيس اسلام بود، در مسجد مى‏آمدند، مى‏نشستند و رفقا و اصحابشان هم دورشان‏مى‏نشستند، جلسه طورى بود كه وقتى كسى از خارج مى‏آمد، نمى‏شناخت كه كدام يك از اينهاپيغمبرند و كدام يك غير پيغمبر، مى‏پرسيد كه كدام يكى‏تان پيغمبر هستيد، وضع اينطورى بود،اينطور با جامعه و مردم رفتار مى‏كردند.*** (2) صحيفه نور، ج 7، ص 96 ***
مسجد در کلام رهبر

ملت ايران بايد مساجد را مغتنم بشمارند، پايگاه معرفت و روشن‏بينى و روشنگرى و استقامت‏ملى به حساب بياورند. اگر كسى خيال كند كه در مسجد، فقط چند ركعت نماز مى‏خوانند و بيرون‏مى‏آيند و اين چه تاثيرى دارد، خطاست. اين‏طور نيست، اولا اگر همان چند ركعت نماز هم با چشم‏بصيرت نگاه شود، خود نماز كه به زبان مشرع مقدس نماز و اذان، خيرالعمل و فلاح است، مايه‏بركات زيادى مى‏شود. نماز يك ملت را به قيام للّه وادار مى‏كند. نماز انسانها را از فساد دور و به‏خلوص و فداكارى نزديك مى‏كند.

علاوه بر آن، مسجد فقط براى نماز نيست، در مسجد انواع عبادات هست. از جمله آن عبادات، تفكراست كه »تفكر ساعة خير من عبادت سنة« يا در بعضى از روايات است كه »من عبادت اربعين‏سنة« يا »سبعين سنة« - البته فكر كردنِ درست - افراد مسجدبرو، اين فكر را به وسيله شنيدن‏سخنان عالم دين و فقيه به دست مى‏آورند.

بنابراين مسجد، هم مدرسه است، هم دانشگاه، هم مركز تفكر و تامل، هم مركز تصفيه روح، هم‏مركز خلوص و مركز اتصال بنده به خداست. ارتباط زمين و آسمان است. جايى است كه انسان‏خود را به منبع لايزال فيض و قدرت وصل مى‏كند. انسان در مسجد، خود را به خدا متصل مى‏كند.

بنابراين بايد قدر مساجد را دانست. بايد در مساجد حضور پيدا كرد. بحمدالله مساله تنظيف وتطهير و پاك‏سازى و غبارروبى و عطرافشانى مساجد - اين كارهايى كه اين روزها انجام‏مى‏گيرد - همه اينها كارهاى خوبى است، كه بحمدالله دارد انجام هم مى‏گيرد و خوب است كه‏انجام بدهيد{ فرازهايى از فرمايشات مقام معظم رهبرى در تاريخ 19/10/1375}
23-جایگاه مسجد درروایات
در حدیث قدسی است که:خانه های من در زمین،مساجد هستندکه برای اهل آسمان نور می دهدهمانطور که ستارگان برای اهل زمین نور می دهند.{وسائل ج1ص268}
پیامبر اعظم ص فرمود:بهترین مکان زمین،مساجد و بدترین مکانها بازارها هستند.{بحارج84ص11}

پیامبر اعظم ص فرمود:مسجد بازار آخرت است که کالایش آمرزش وهدیه اش بهشت است.{کافی ج3ص489}

پیامبر اعظم ص فرمود:اگر درباره کسیکه در نمازجماعت مسجد حاضر نمی شود از تو پرسیدند بگو من اورا نمی شناسم!{بحارج88ص4}

پیامبر اعظم ص فرمود:کسی که بطرف مسجد می رود قدم راستش را که بر می دارد یک حسنه برایش  نوشته می شود و قدم چپش را که بر می دارد یک گناه از او پاک می شود و هرگاه در نمازجماعت شرکت کرد خدا اورا می آمرزد.{کنزالعمال ج7ص 296}

در حدیث قدسی است که ای پیامبر!به کسانی که در تاریکی به مسجد می روند بشارت بده که در روز قیامت نور ساطع خواهند داشت{ وسائل ج1ص268}
پیامبر اعظم ص:یک رکعت نماز در مسجد بهتر از چهل سال نماز در خانه است.

امیرمؤمنان علی ع: هنگامی که آباد کننده مسجد نزد مسجد می رود ،مسجد خوشحال می شود همانطور که وقتی یکی از کسان شما که از شما دور بوده،نزد شما می آید و شما خوشحال می شوید.{بحار ج83 ص380}

امیرمؤمنان علی ع: هرکه صدای اذان مسجد را بشنود همسایه مسجد حساب می شود.{بحارج83ص379}

امام محمدباقر ع:هرگاه زلزله و کسوف و خسوف و بادهای ترسناک دیدید بیاد قیامت افتاده و به مساجد پناه ببرید.{بحار ج88ص6

فایده های مسجد

على[ ع] در روايتى كه بيانگر فوائد رفت و آمد و به مساجداست بيشترين نقش مساجد را در جهت تبليغ وارشاد بيان مى فرمايد:

من اختلف الى المساجداصاب احدى الثمان اخا مستفادا فى الله او علما مستطرفا او آيه محكمه اويسمع كلمه قول على هدى او رحمه منتظره او كلمه ترد عن ردى اويترك ذنبا خشيه اوحياء . 

هر كسى پى در پى به مساجد رود يكى از هشت چيز را بهره خواهد برد:

1. برادرى كه در راه خدا مورداستفاده او باشد.

2. دانش نو و سودآور.

3. نشانه محكمى كه او را در راه حق جدى نمايد.

4. شنيدن جمله اى كه او را به راه خير راهنمائى كند.

5. رحمتى كه از خداوند منتظرش باشد.

6. سمتى كه او رااز بدى باز دارد.

7. گناهى را كه از ترس خدا ترك نمايد.

8. يااين كه گناهى رااز روى شرم و حيا ترك نمايد. {وسائل ج3ص480}

پیامبر اعظم ص:محبوبترین اهل مسجد کسانی هستند که قبل از همه به مساجد وارد شده و بعد از همه از مساجد بیرون می روند.{وسائل ج12ص344}

امام حسین ع:اهل مسجد زائران الهی هستند و بر خداست که به زائرانش هدیه بدهد.{الحکم الزاهره ص150}
روایت شده در زمان رسولخدا برخی از مردم در آمدن به مسجد مسامحه می نمودند.پیامبر درباره آنها فرمود:شاید دستور دهم تا خانهای آنان را با آتش بسوزانند.{وسائل ج3ص478}

باز روایت شده که درزمان حکومت امیرالمؤنین علی ع،به حضرت اطلاع دادند که بعضی از همسایه های مسجد،در نماز شرکت نمی کنند.امام فرمودیا بیایند در جماعت ما شرکت کنند یا خانه های خودرا جای دیگری ببرند وباما همسایه نباشند.{بحارج88ص13   }

امام صادق ع فرمود:ای فضل!از هر قبیله ای  آنها که برترند اهل مسجدند واز هر خانواده ای آنان که نجیب هستند به مسجد رفت وآمد می نمایند.{وسائل ج3ص477}     

پیامبر اعظم ص فرمود:هرکه مسجدی بنا کند چه کوچک باشد یا بزرگ.خداوند خانه ای دربهشت برای او بنا می نماید.{کنزالعمال ج7ص650}

   پیامبر اعظم ص فرمود: هرگاه خداوند تعالی مرضی را ازآسمان بر اهل زمین بفرستد آن را از سازندگان مساجد دورگرداند.{نهج الفصاحه حدیث682}
24-احکام مسجد
90-نماز خواندن در مساجد مستحب است،بلكه‏حاضر نشدن در مسجد مخصوصا براى همسايگان‏مسجد-در صورتى كه عذرى مثل بارش برف و باران‏نباشد-مكروه است 
91-ترتيب اولويت مساجد براى نماز خواندن ازنظر ثواب بدين شرح است:

مسجد الحرام هر نماز،معادل يك ميليون نماز

مسجد النبى صلى الله عليه و آله هر نماز،معادل ده هزار نماز

مسجد جامع كوفه-هر نماز،معادل هزار نماز

مسجد الاقصى-هر نماز،معادل هزار نماز

مسجد جامع هر شهر-هر نماز،معادل يكصد نماز

مسجد قبيله-هر نماز،معادل بيست و پنج نماز

مسجد بازار-هر نماز،معادل دوازده نماز 
مستحب است انسان نمازش را در مكانهاى‏مختلف و مساجد متعددى بخواند كه در قيامت همه‏آن اماكن و مساجد به نفع او شهادت دهند 
94-تعطيل كردن مسجد مكروه است و مستحب‏انسان نماز را در مسجدى بخواند كه نمازگزار ندارد تاتعطيل نشود.

نماز تحيت مسجد
-وقتى انسان وارد مسجد مى‏شود،مستحب‏است دو ركعت نماز به قصد تحيت و احترام مسجدبخواند و اگر نماز واجب يا مستحب ديگرى هم‏بخواند،كافى است

مستحبات مسجد
109-بجز آنچه تاكنون گفته شد،اين كارها نيز درباره مسجد مستحب است:

زودتر از همه به مسجد رفتن و ديرتر از همه ازمسجد بيرون آمدن.

چراغ مسجد را روشن كردن[تامين نور مسجد].

تميز كردن مسجد.

هنگام وارد شدن،ابتدا پاى راست را داخل‏مسجد گذاشتن.

هنگام بيرون آمدن،ابتدا پاى چپ را بيرون‏گذاشتن.

وضو گرفتن،براى رفتن به مسجد.

خوشبو كردن خود و پوشيدن بهتر لباسها براى‏رفتن به مسجد 
مكروهات مسجد

110-اين كارها درباره مسجد مكروه است:

عبور از مسجد،به عنوان محل عبور،بدون آنكه در آنجا نماز بخواند.

خوابيدن در مسجد مگر در حال ناچارى.

فرياد زدن در مسجد و صدا را بلند كردن،مگربراى اذان.

سخن گفتن از امور دنيا در مسجد.

خريد و فروش در مسجد.

انداختن آب دهان و بينى در مسجد(اگر بى‏احترامى به مسجد باشد حرام است.)
در احکام مسجد آمده است:

مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمى‏شود، غذا نخورد و در كارها با او مشورت نكند، و همسايه او نشود، و از او زن نگيرد و به او زن ندهد.{مسئله 897}
رفتن به مسجد براى كسى كه سير يا پيازخورده و بوى دهانش مردم را آزار مى‏دهد{توضیح المسائل}
25-مسجد ودشمنان

دشمنان اسلام ناب از همان ابتدا با مسجد مخالف بودند زیرا مسجد محل اشاعه توحید ویکتاپرستی ومبارزه با هرگونه شرک واستکباربود.لذا به انحاء مختلف سعی در مبارزه با مسجد داشتند.گاه از طریق ساختن مسجد ضرار اقدام می کردند.یعنی بوسیله مسجد با مسجد مبارزه می کردند.گاه به ساخت خانقاه وجمعخانه روی می آوردند همانطور که دروایش واهل حق وعلی اللهی ها بجای مسجد،به جمعخانه می روند.ویا با ساختن مکانهای گوناگون سعی در مبارزه با مسجد واهل آن داشته اند.همچنین در کشورهایی مانند ترکیه صدها مسجد را تبدیل به موزه وکاباره وامثال آن نموده اند.یا در کشورهای غیر اسلامی در راه ساخت مسجد مانع تراشی می نمایند وسخت گیری می کنند.اما برای ساخت مراکز فحشاء وبت پرستی وشیطان پرستی ،مانعی نیست!
26-آیات مسجد
خُذوا زينتَكُم‌ عِندَ كُل‌ّ مسجد (اعراف‌31)يعني‌ هنگام‌ رفتن‌ به‌مسجد،زينتهاي‌ خود را بپوشيد.»
پیامبر اعظم ص: در آیه شریفه{اصبروا و صابروا و رابطوا واتقواالله لعلّکم تفلحون}آل عمران 200  
یعنی صیر کنید وصبورباشید وارتباط برقرار نمائید وتقوا پیشه کنیدشاید رستگار گردید.

مراد از رابطوا زیاد رفت وامد کردن به مسجد است.{بحار ج83ص396}
ومساجد یذکرفیها اسم الله کثیرا(حج40)مساجدی که نام خدا درآن زیاد برده می شود.

و من اظلم ممن منع مساجدالله ان یذکراسم فیها اسمه(یقره114)چه کسی ظالم تر است از آدمی که مانع از ذکرالهی در مساجد می شود؟

وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا(جن18)مساجد محل عبادت  الهی است پس کسی را شریک خدا نگردانید.

واقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین(اعراف29)صورتهای خودرا در مساجد برخاک گذاشته وبا اخلاص خدا را صدا بزنید.

ماکان للمشرکین ان یعمروا مساجدالله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم فیها خالدون.انما یعمر مساجدالله من آمن بالله والیوم الاخر واقام الصلوه وتی الزکوه ولم یخش الا الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین.اجعلتم سقایه الحاج و عماره المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لایستون عندالله والله لایهدی القوم الظالمین{17-19توبه}

مشرکین حق ندارند درحالی که خود شاهد برکفرشان هستند،مسجد بسازند.اعمال آنها باطل بوده ودرجهنم ابدی هستند.حقیقتا مساجد را کسانی می سارند که ایمان به خدا وقیامت داشته واهل نماز وزکات بوده واز غیر خدا نترسند.آیا اینگونه قرار دادید که کسی که سقای حاجی هاست یا کلیددار کعبه است برابر است با کسی که ایمان به خدا وقیامت آورده ودر راه خدا جهاد نموده است؟اینها در نزد خدا با هم مساوی نیستند وخداوند ستمکاران را هدایت نمی نماید.

لمسجد اسّس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه.فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین{توبه108}

همانا مسجدی که برپایه تقوا بناشده  شایسته تر است تا در آن اقامه نماز گردد .در این مسجد مردانی هستند پاکیزه.وخدا پاکیزگان را دوست دارد.
27-لطيفه‏هايى با موضوع مسجد
ميرزا نديم، شبى به مسجد حاج ميرزا هادى رفته و از شدت مستى به گوشه‏اى افتاده بود.

صبح امام جماعت‏براى نماز به مسجد آمد، تا او را ديد گفت: او را بكشيد و از مسجد بيرونش كنيد.

او گفت: آخوند مگر من مد «والضالين‏» هستم كه مرا بكشند.

***

يكى از روحانيون كه امام جماعت‏يكى از مساجد بود منتظر فرصتى بود كه بگويد: ريش تراشى حرام است، تا اين كه روزى در ماه رجب به دعاى مخصوصى رسيد كه بين نماز خوانده مى‏شود، در حين خواندن دعا به اين جمله رسيد كه: «...حرم شيبتى على النار; خدايا محاسن مرا بر آتش جهنم حرام گردان‏».

فرمود: آنان كه ريش ندارند، چگونه اين دعا را مى‏خوانند، لابد مى‏گويند: «اللهم حرم چونتى على النار; خدايا چانه مرا بر آتش حرام گردان، چون من كه ريش ندارم.»

***

پير مردى خواست، پسرش را تنبيه كند. پسرش از پيشش فرار كرد و به مسجد رفت. پيرمرد نزديك در مسجد آمد و سرش را در درون مسجد كرد و به پسرش خطاب كرد كه فلان فلان شده، بيا بيرون و بعد از هفتاد سال پاى مرا به مسجد باز نكن.

***

شخصى دو ركعت نماز در مسجد در نهايت تعجيل مى‏خواند. امام سجاد -عليه‏السلام به او نگاه مى‏كردند. او بعد از نماز دست‏به آسمان بلند كرد و گفت: خدايا چهار حورالعين و يك كاخ زرين در بهترين جاى‏بهشت‏به من عطا فرما. امام فرمودند: مهر حقير آورده‏اى ونكاح عظيم مى‏طلبى؟

***

شخصى مسجدى ساخته بود و نام خود را بر سر در آن نصب كرده بود.بهلول نام او را شبانه از سر در مسجد كند و نام خود را بر روى سر در مسجد نصب كرد. بانى مسجد وقتى نام بهلول را در روى مسجد ديد، با عصبانيت‏سراغ بهلول رفت و او را عتاب كرد كه چرا نام مرا از سر در مسجد برداشته‏اى و نام خود را بر جاى آن نصب كرده‏اى؟

بهلول گفت: اگر مسجد را به خاطر خدا ساخته‏اى، چه فرق مى‏كند كه نام من باشد يا نام شما؟

***

از كسى پرسيدند: هرگز در كارى بر ديگران سبقت گرفته‏اى؟ گفت:بلى. او پرسيد: در چه كارى؟ گفت: در بيرون آمدن از مسجد.

حاشيه نويس: لابد براى اداى حق الناس و يا انجام كارهاى خير بوده است والا آدم مسجدى، مانند ماهى و آب است و هرگز از مسجد گريزان نيست.

***
امام باقر -سلام الله عليه از پيامبر -صلوات الله عليه وآله نقل نموده كه روزى پيامبر در مسجد نشسته بودند، مردى وارد شد و بى‏آن‏كه ركوع و سجود خويش تمام كند، نماز گزارد. پيامبر(ص) فرمود: نماز او چون مرغى است كه نوك بر زمين مى‏زند و اگر با اين حال از دنيا برود به دين من نمرده است.

***

مؤذنى اذان مى‏گفت تا رسيد به «حى على الصلوة‏»، مردم با عجله به سوى مسجد شتافتند تا اين كه صفهاى مردم آماده نماز جماعت‏شد. ظريفى گفت: اگر مؤذن به جاى حى على الصلوة «حى على الزكوة‏» مى‏گفت، مردم در فرار از مسجد سبقت مى‏گرفتند.

حاشيه نويس: البته براى مؤمنان واقعى دستور نماز و زكات فرقى نمى‏كند.

***

عربى صبح به مسجد در آمد كه نماز گزارده و عجله داشت. پيشنماز هم بعد از سوره فاتحه سوره نوح را شروع كرد، چون گفت: «انا ارسلنا نوحا» يعنى: «ما فرستاديم نوح را» و ما بقى آيه از يادش رفت و سكوت او طول كشيد. عرب را طاقت نماند و گفت: ايها القارى اگر نوح نمى‏رود، ديگرى را بفرست و ما را رها كن.

***

به شخصى كه در نماز جماعت‏ مسجد شركت نمى‏كرد، گفتند: چرا در نماز جماعت‏شركت نمى‏كنى؟ گفت: قرآن مى‏فرمايد: «ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.»

***

چند نفر در مسجد نماز مى‏خواندند، اولى حرفى زد. دومى كه مشغول نمازبود، گفت: حرف نزن. سومى گفت: الحمدلله كه من حرف نزدم.

***

رياكارى مشغول نماز بود، احساس كرد، كسى وارد مسجد شده، نمازش را با كيفيت‏بهترى خواند. بعد از نماز نگاه به عقب كرد، ديد سگى است كه درب مسجد را باز كرده و وارد شده است.

***

.{احکام جوانان .محمد اکبری}
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ارزش واهمیت نماز-محمدتقی صرفی پور
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آیا بیاد امام زمان هستید؟-مؤلف
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مستدرک وسائل-ثقه الاسلام نوری
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